
که  کنیم و جاهایی  حل مشکات جامعه دعوت 
ک عقل هست، آن را تهیه کنیم. حال ممکن  خورا
یا  سکولاریسم  عرف گرایی،  را  آن  نام  شما  است 

عقل گرایی بگذارید. 
یک  جامعه  در  سیاسی  نهاد  می گوییم  ما  امروز 
نهاد شرعی و دینی نیست؛ بلکه نهادی عرفی و 
عقایی است؛ یعنی شما به چه روشی حکومت 
کنید؟ می گوید ما انتخابات می گذاریم، تفکیک 
قوا داریم، مجلس پارلمان درست می کنیم و آن 
قانون  در  و  است  معمول  دنیا  در  که  چیزهایی 
اساسی ما هم آمده است. این ها شرعی نیست، 
و  تجربی  عقلی،  عرفی،  عقایی،  تمامش  بلکه 
بشری است. حال شما نام آن را هرچه می خواهید، 
بگذارید، می خواهید بگذارید سکولاریسم... بله، 
این سکولاریسم است؛ زیرا ما روش حکومت داری 
کتاب و  گفتیم از متن  کردیم و  را عرفی و عقلی 

حدیث روش حکومت داری استخراج نمی شود. 
روش هایی  امام علی)ع(  و  پیامبر)ص(  زمان  در 
وجود داشته است که با آن خافت کردند. آیا بنده 
ادامه بدهم؟ حضرت علی)ع(  را  هم آن روش ها 
گران فروشی  کسی  گر  با شاق به بازار می رفت و ا

می کرد، او را شاق می زد. 
کار  همین  باید  جامعه  یک  حاکم  امروز  آیا 
شده  وضع  روش هایی  امروز  خیر،  بکند؟  را 
می کند؛ اداره  را  جامعه  خودش  بشر  که   است 

مربوط  دینی  مسائل  و  احکام  از  پاره ای  یعنی 
ما  به  ربطی  هیچ  و  است  خداوند  و  وحی  به 
کنید، نماز بخوانید، خدا را  ندارد: این که عبادت 
بپرستید، ایمان به قیامت داشته باشید، ایمان به 
غیب داشته باشید. اما برای اینکه بدانم چگونه 
کرده و به چه روشی جامعه را اداره  باید حکومت 
اجتماعی  فسادهای  و  آسیب ها  آن،  در  که  کنم 
و  شریعت  دنبال  به  نباید  هیچ گاه  باشد،  کمتر 
جامعه ای  من  که  است  گفته  دین  بروم.  دین 
می خواهم که فساد در آن کمتر باشد. اما چه کنیم 
کمتر باشد؟ باید به سراغ عقل و تجربه  که فساد 

بشر رفت. 
که سالم باشد  دین می گوید من آدمی می خواهم 
واجب  انسان  جان  حفظ  ندهد.  جان  کرونا  از  و 
است. دین این را می خواهد، اخاق هم همین را 
که ما چه اقدامی  گر بپرسیم  می خواهد؛ اما امروز ا
کرونا سالم بماند، دین  انجام دهیم تا جامعه از 
حرفی برای آن ندارد و برای پاسخ باید به سراغ 
عقل، علم و تجربه بشر رفت. این پاسخ ممکن 
کشور  هر  یا  باروس  شوروی،  آمریکا،  در  است 
دیگری باشد. ممکن است در کشور خودتان باشد. 
می خواهید  حال  است.  عقل  کار  کار،  اینجا  در 
چیز  هر  یا  بگذارید  سکولاریسم  را  آن   اسم 

دیگری!

پلیس آن خیابان را یک طرفه کرده است. به نظر 
گر تشخیص چنین مسائلی را به عهده فرد  من ا
بگذارید، جامعه مختل و از مدار اخاق خود خارج 
می شود. به همین دلیل بسیاری از احکام اخاقی 
گذاشت؛ بلکه باید به  را نمی توان به عهده فرد 
عهده کارشناسان و عقای جامعه گذاشت. امروزه 
کار فیلسوفان حقوق و اخاق همین است. ممکن 
است مردم اخاقی بودن یا نبودن بسیاری از امور 

را تشخیص ندهند.
باشد،  مردم  عهده  به  امور  همه  تشخیص  گر  ا  
گر من چهار زن به  ممکن است مثا کسی بگوید ا
همسری بگیرم، می توانم به همه آن ها رسیدگی 
کنم، لذت خود را هم می برم و این کار اخاقی هم 
است یا کسی بگوید من تشخیص می دهم دخترم 
کنم و این، هم به صاح  را در ده سالگی عروس 
گر هر  کل خانواده است. ا او و هم به صاح من و 
کس بخواهد این گونه فکر کند و خواسته های فرد 
کلی اجتماعی شود آن وقت  تبدیل به یک حکم 
کس در جامعه بگوید من  چه می شود؟ یعنی هر 
هم می خواهم دخترم را در 9سالگی عروس کنم. 
فیلسوفان  و  کارشناسان  عقا،  عهده  به  این ها 
جامعه است. این ها به هیچ عنوان جنبه فردی 

ندارد. 
که این عقای جامعه  ممکن است شما بگویید 
نفس  خاف  بر  که  کنند  وضع  را  روشی  شاید 
بله،  می گویم  هم  من  وقت  آن  باشد.  قرآن 
گر  احتمال چنین عملی هست و در این مسائل ا
باید  ما  نباشد،  وحی  نفس  برخاف  عقا  سیرهٔ 
گفته  را هم مقدم بداریم. سیرهٔ عقا  سیرهٔ عقا 
و  نیست  مرد  دست  به  طاق  هیچ گاه  که  است 
گفته  عقا  سیرهٔ  بدهد.  تشخیص  دادگاه  باید 
کنیم، تعیین  را  ازدواج  سن  باید  ما  که   است 

ع  گر شر ا ع.  و نه شر نه هرکس در خانهٔ خودش 
برای  گفته  ازدواج در 9سالگی چنین  هم درباره 
این  از  کردن  پیروی  است.  بوده  خودش  روزگار 
مورد، درست نیست. ما باید بر اساس عرف این 
زمان تعیین کنیم. این است که امروزه بسیاری از 
کارشناسان و سیرهٔ عقا معین  احکام اجتماعی را 

می کنند.

عقلا بـایــد دیــنــی باشند یا 
غیردینی هم می توانند 
باشند؟
فرقـی نمی کنـد کـه عقـای جامعـه دینـی باشـند یـا 
کارشـناس  کـه در جامعـه  کسـانی  دینـی نباشـند. 
شـما  گـر  ا مـا  نظـر  بـه  مثـا  می گوینـد  هسـتند، 
بخواهیـد اقتصـاد جامعه تـان بهتـر باشـد بایـد این 

کنیـد.  دنبـال  را  روش 

آنچه شما از دین ترسیم کردید 
همان سکولاریسم است؟
که سکولاریسم یعنی  امـــــروزه بسیاری می گویند 
بی دینی. نه، این طور نیست. سکولاریسم یعنی 
این که ما در جامعه جایگاهی برای عقل باز کنیم، 
کنیم، عقل را برای  جایگاهی برای عقل تعریف 

وضعیت اخلاقی جامعه امروزی 
ایران را به چه صورت می بینید؟ 
گر فکر می کنید جامعه اخلاقی ایران  ا
افول کرده است به نظر شما دلایل آن 
چیست و چه باید کرد؟

که داستان  این پرسش، بحث مستقلی می طلبد 
از  یکی  که  باورم  این  بر  من  است.  مفصل  آن 
این  می کند،  اخاقی  را  جامعه  که  چیزهایی 
که در جامعه ظلم و بی اخاقی، به صورت  است 
یعنی در ساختار چنین چیزی  نباشد؛  ساختاری 
ما  جامعه  در  متأسفانه  باشد.  نداشته  وجود 
به  بی احترامی  و  دروغ  بی صداقتی،  بی اخاقی، 
اموال بیت المال، ساختاری شده است. ساختاری 
خیابان  سر  بقال  که  نیست  این طور  چه؟  یعنی 
خیر؛  کند.  سوءاستفاده  یا  دزدی  یا  گران فروشی 
کارهای  این  دارد،  قرار  ساختار  در  که  کسی  آن 
ساختاری را انجام داده و به جامعه پمپاژ می کند. 

نه  است؛  بی اخاق  جامعه ای  ما  جامعه  امروز 
بی اخاق  مردم  عامه  بگوییم  این که  خاطر  به 
جامعه  به  بالا  از  بی اخاقی  این  بلکه  شده اند؛ 
جامعه  در  من  نظر  به  درنتیجه  می شود.  پمپاژ 
براساس  است.  باخته  رنگ  اخاقی  وضعیت  ما 
آمارهای رسمی که خود جمهوری اسامی می دهد 
آمار  جامعه،  در  اعتیاد  خانواده ها،  در  طاق  از 
که  پرونده هایی  خانوادگی،  دعوای  خودکشی، 
روزبه روز در دادگاه ها افزون می شود تا سرقت ها و 
سوءاستفاده های رانتی که در طبقات بالای جامعه 
رخ می دهد، همگی نشانگر آن است که جامعه ما 
جامعه کم اخاقی است. وضعیت اخاقی به شدت 
رنگ باخته و اعتماد بین مردم و حاکمیت سلب 
است.  شده  بی نظمی  جامعه  جامعه،  و  شده 
حضرت علی)ع( فرمودند: »اَلنّاسُ بِاُمَرائِهِمْ اَشْبَهُ 
مِنْهُمْ بِآبائِهِمْ«؛ »مردم از جهت اخاقی بیشتر به 
حاکمانشان شباهت دارند تا به پدر و مادرانشان.« 
جهت  از  ما  جامعه  من  نظر  به  خاصه  طور  به 
 ساختاری و سیاسی تا حدی از اخاق فاصله گرفته 

است.

که   بر این باورم 
یکی از چیزهایی 

که جامعه را 
اخلاقی می کند، 
که در  این است 
جامعه ظلم و 
بی اخلاقی، به 

صورت ساختاری 
نباشد

تحلیل جوامع ایدئولوژیکݡـ 
و اخلاقــیݡ از منظر 

فرم و محتوا
گݡفت و گݡو با ناصر مهدوی دکݡترای عرفان اسلامـــیݡ

 منظور از جامعه ایدئولوژیک و 
تفاوت آن با ایدئولوژی 
چیست؟

صحبـت  ایدئولوژیـک  جامعـه  یـک  از  وقتـی  مـا 
می کنیـم، مـراد از ایـن بحـث، سـلطه یـک تفکـر بـر 
کـه تمایـل دارد سـلیقه ها، افـکار  جامعـه ای اسـت 
کنـد و تحـت یـک ایـده  کنتـرل  و رفتـار آدمیـان را 
کـه مـراد  درآورد. شـاید لازم بـه تذکـر جـدی نباشـد 
جهان بینـی،  معنـای  بـه  اینجـا  در  ایدئولـوژی  از 
مکتـب یـا عقیـده به آن معنایی که در سـنت کهن 
از آن هـا نـام بـرده می شـد، نیسـت. در اینجـا وقتـی 
می گوییـم ایدئولـوژی، منظـور مـا فکـری اسـت که 
اندیشـه ای  کنـد،  حکمرانـی  جامعـه  بـر  می توانـد 
کنـد و تقریبـا می توانـد  کـه می توانـد سـلطه پیـدا 
خودش را به همه افکار، اندیشه ها و حتی رفتارها 

کنـد. تزریـق 
اسـت،  ایدئولوژیـک  جامعـه ای  می گوییـم  وقتـی 
یعنی اولین تصمیم آن جامعه این است که تعامل 
را برهـم زنـد. در نظام هـای ایدئولوژیـک حقیقـت 
وارونـه می شـود و در اختیـار قـدرت قـرار می گیـرد. 
کـه در جریـان زندگـی  حقیقـت آن چیـزی نیسـت 
کـه قـدرت  پیـش مـی رود؛ بلکـه آن چیـزی اسـت 
بـر آن اصـرار دارد،  می پنـدارد. چـون می پنـدارد و 
امـکان بازیگـری محتـوا را بـه حداقـل می رسـاند. 
آحـاد جامعـه تابـع هسـتند و بایـد یکنواخـت باقـی 
بماننـد. آن هـا نمی تواننـد فـرم و هویـت مسـتقلی 
صـدای  نمی تواننـد  خودشـان  باشـند.  داشـته 
کنـار سـاختار داشـته باشـند.  مسـتقل و بلنـدی در 

جامعـه ایدئولوژیـک یـک عقیـده ای دارد و مـدل 
و  رفتـار  بـاور،  فکرکـردن،  زیسـتن،  از  واحـدی 
چنیـن  بـه  مـا  می دهـد.  پیشـنهاد  را  کنش هـا  وا
جامعـه ای می گوییـم جامعـه ایدئولوژیک. جامعه 
کـه در اختیـار  ایدئولوژیـک به دلیـل قـدرت و زوری 
دارد، می خواهـد همـه افـراد از آن مـدل فکرکـردن، 
رفتـار و سـلیقه تبعیـت کننـد. جامعـه ایدئولوژیـک 
چون دارای زور اسـت، خودش را تحمیل می کند؛ 
از  چـون  بشـود؛  هـم  موفـق  اسـت  ممکـن  حتـی 
کار  طریـق تبلیغـات می توانـد روی اذهـان و افـکار 
کند. بسیاری از مردم بدون اینکه متوجه شوند با 

آن قاعـده بـازی می کننـد.

بنابر آنچه فرمودید، شما جامعه 
اخلاقی را چگونه تعریف 
می کنید؟
جامعـه  آن  بـه  کـه  داریـم  جامعـه ای  مقابـل،  در 
بـه  کـه  جامعـه ای  یعنـی  می گوییـم؛  اخاقـی 
آزادی،  قـدرت  می دهـد  فرصـت  شـهروندانش 
فرصـت  حتـی  و  مبـارزه  قـدرت  خاقیـت،  قـدرت 
توضیـح  ادامـه،  در  مـن  باشـند.  داشـته  شکسـت 
کـه در ایـن بحـث مـرادم از شکسـت  خواهـم داد 
یـک  اخاقـی  جامعـه  ترتیـب،  ایـن  بـه  چیسـت. 
بـه  را  واحـدی  عقیـده  کـه  اسـت  سـاختار  نـوع 
را  آن  مـردم  نمی کنـد.  تحمیـل  افـراد  مجموعـه 
تحـت حاکمیـت قانـون محـدود می کننـد. مـردم 
حـق دارنـد از ایده هـا، افـکار، رفتـار و سـلیقه های 

باشـند. برخـوردار  مختلفـی 

کــه بــر حــوزه  بحــث دربــاره جامعــه ایدئولوژیــک و جامعــه اخلاقــی از منظــر ویژگی هــا، خصوصیــات آن هــا و تأثیــری 
اخــلاق می گذارنــد، می توانــد تفاوت هــای مهــم میــان آن دو را مبرهــن ســازد. درواقــع مقایســه بیــن ایــن دو نــوع 
کــه  کــدام یــک از ایــن جوامــع می توانــد تولیــد شــود و جامعــه ای  کــه اخــلاق از  جامعــه بــا محوریــت ایــن موضــوع مهــم 
از آن اخــلاق تولیــد می شــود و مــا بــه آن جامعــه اخلاقــی می گوییــم چــه مؤلفه هایــی می توانــد داشــته باشــد، ازجملــه 

گفت وگــوی مفصــل و مبســوط بــا دکتــر ناصــر مهــدوی بــه آن پرداخته ایــم. کــه در ایــن  محورهایــی اســت 

دورهجدید/شمارهششم/خردادماه 1400ضمیمهاندیشهوعلومانسانــــیݡروزنامهاصفهانزیبا 1819



امکان و چگونگی ظهور و بروز 
اخلاق در جامعه را لطفا 
توضیح دهید.

ایدئولوژیــک تقریبــا  مــن می گویــم در جامعــه 
جامعــه  آن  کــه  باشــیم  داشــته  انتظــار  نبایــد 
خــودش اخاقــی باشــد و امــکان بــروز، ظهــور و 
رشــد اخاقــی زیســتن را بــه مجموعــه خــودش و 
کــه تحــت ســلطه آن قــدرت هســتند،  افــرادی 
کنــم،  روشــن  را  دلیلــم  اینکــه  بــرای  بدهــد. 
اجــازه بدهیــد مقــداری عقب تــر برگــردم و بــه 
ح  ــر مطــر ــه همیشــه در فلســفه هن ک موضوعــی 
بــوده اســت، در اینجــا به صــورت بســیار مجمــل 
کنــم. ایــن موضــوع رابطــه بیــن فــرم و  اشــاره 
محتواســت. از دیربــاز ایــن مســئله در فلســفه 
ــت  ــل اس ــوا اص ــا محت ــه آی ک ــت  ــود داش ــر وج هن
گــر مــا محتــوا را داشــته باشــیم،  یــا فــرم؟ یعنــی ا
آیــا به راحتــی می توانیــم فــرم را داشــته باشــیم؟ 
آیــا فــرم تابــع محتواســت؟ از طــرف دیگــر هــم 
برخــی معتقــد بودنــد این طــور نیســت و محتــوا 
کــه  اســت  فــرم  ایــن  اســت.  فــرم  تحت تأثیــر 
بلــوغ  و  رشــد  ظهــور،  بــروز،  امــکان  می توانــد 

کنــد. محتــوا را صــادر 
کانــت بــه میــان آمــد،  وقتــی معرفت شناســی 
کانــت  داد.  افزایــش  بســیار  را  فــرم  اهمیــت 
کــه اجــازه می دهــد  معتقــد بــود ایــن فــرم اســت 
گر ســاختار ذهنی نباشــد،  محتوا شــکل بگیرد. ا
بــه  امــکان شــناخت هرگــز فراهــم نمی شــود. 
همیــن دلیــل ســاختاری بایــد در میــان باشــد تــا 
خ  ک ر گاهــی و ادرا اجــازه دهــد چیــزی بــه نــام آ
دهــد؛ چــون مــواد بیرونــی و داده هــای حســی 
به طوری کــه  هســتند؛  بی انســجام  و  بی فــرم 
را  آن هــا  علّــی  رابطــه  نمی توانیــم  حتــی 
کــه بــه آن هــا فــرم  بفهمیــم. ســاختار ذهنــی ای 
و وحــدت می دهــد و بیــن آن هــا رابطــه علّــی 
برقــرار می کنــد، متأثــر از ســاختار ذهــن آدمــی 
گروه هــای ســاختارگرا  اســت. از اینجــا بــه بعــد، 
کردنــد در جامعــه هــم  کــه احســاس  پیــدا شــدند 
همین طــور اســت. آن هــا بــه ایــن مســئله اشــاره 
کــه بــه افــراد و  کــه ایــن ســاختار اســت  کردنــد 
کــه تحــت ســلطه آن قــرار دارنــد،  انســان هایی 
بالنــده  یــا  شــوند  بالنــده  می دهــد،  فرصــت 
نشــوند، تنــد برونــد یــا کند بروند و شــکوفا شــوند 
گرچــه بعدهــا ایــن دو طیــف  یــا شــکوفا نشــوند. 
تعدیــل شــدند؛ یعنــی اینکــه بگوییــم محتــوا 
اصــل اســت یــا بگوییــم فــرم اصل اســت. امــروزه 
در فلســفه هنــر هــم ایــن دو طیــف تــا حــدود 
زیــادی تعدیــل شــده اند؛ یعنــی فــرم و محتــوا 
گویــی بــا هــم در رقــص هســتند و همدیگــر را 
ــد در  در آغــوش می کشــند. واقعیــت بیرونــی بای
کنــون در حــوزه  گیــرد. مــن ا آغــوش ســاختار قــرار 
معرفــت صحبــت می کنــم. داده هــای حســی 
گیرنــد و بــا  بایــد در آغــوش ســاختار ذهنــی قــرار 
همدیگــر بــه رقــص درآینــد. از رقــص ایــن دو 

تولیــد می شــود. در حــوزه  کــه معرفــت  اســت 
جامعه شناســی سیاســی هــم بــه نظــر می رســد 
کــه رابطــه  ایــن تئــوری در حــال تقویــت اســت 
و  ســاختار  بیــن  پیچیــده ای  بســیار  و  توأمــان 
کــه شــامل افــراد اســت، وجــود دارد؛ بــه  محتــوا 
گــر افــراد بســیار خــاق باشــند،  کــه ا ایــن معنــا 
ولــی ســاختار ناســالم باشــد، آن افــراد ســرکوب 
می شــوند و امــکان ظهــور و بروزشــان بــه تأخیــر 
نوعــی  و  کندگــی  پرا دچــار  درضمــن  می افتــد؛ 
نیــز  شــخصیتی  فروپاشــی  و  ذهنــی  کاهــش 
می شــوند. برعکــس ایــن موقعیــت هــم وجــود 
داشــته  وجــود  قــوی  ســاختاری  یعنــی  دارد؛ 
کنیــد  باشــد؛ به طورمثــال، شــما قوانینــی وضــع 
)این هــا در عالــم خیــال اســت؛ زیــرا نمی شــود 
ــدون تحــولات فرهنگــی انجــام  کارهــا را ب ایــن 
بشناســید؛  رســمیت  بــه  را  نهادهایــی  و  داد( 
درحالی کــه محتــوا پاییــن باشــد و افــراد رشــد 
فرهنگــی نداشــته باشــند. در چنیــن شــرایطی 
و  کشــمکش  تعــارض،  نوعــی  دچــار  هــم  بــاز 
می شــویم.  فروپاشــی  نوعــی  دچــار  درنهایــت 
قوی تــر  نســبتا  تئــوری  امــروزه  مــن،  نظــر  بــه 
هــم  بــر  دو  ایــن  کــه  اســت  ایــن  عادلانه تــر  و 
تأثیــر می گذارنــد؛ یعنــی ســاختار، بســتر را بــرای 
رشــد افــراد فراهــم می کنــد و افــراد وقتــی رشــد 
می کننــد، مرتــب در پــی تلطیــف، شــفافیت و 
رونــد درســت ســاختار هســتند. ایــن دو امــر بــا 
ــد: یکــی، آن دیگــری  همدیگــر بده بســتان دارن
را فــرا می خوانــد. در ایــن تعامــل و ایــن رقــص 
کــه مــن اســم آن را رقــص تانگــو می گــذارم )ایــن 
واژه را بــه شــکل رمانتیــک و ســانتیمانتال بــه 
گویــی یکــی، آن دیگــری را در  کار نمی بــرم(، 
آغــوش می کشــد. ایــن تعامــل، رفت وبرگشــت 
و ایــن چهره به چهــره  شــدن می توانــد جامعــه 
تعامــل  و  رفت وبرگشــت  عــدم  بســازد.  ســالم 
می توانــد جامعــه ناســالم و بیمــار به وجــود آورد. 
گــر شــما بــه اروپــای شــرقی برویــد، ببینیــد  شــاید ا
»کارگــران  شــعار  اســت  ممکــن  بســیاری  کــه 
مغــازه خــود نصــب  را روی در  متحــد شــوید« 
ــا مثــا  کــه ایــن یعنــی چــه؟ ی کننــد؛ امــا نداننــد 
در جامعــه خــود مــا بســیاری از واژه هــا و شــعارها 
ح شــود؛ ماننــد عالــم محضــر خداســت؛  مطــر
ولــی بســیاری متوجــه معنــای آن نشــوند، بــا 
آن ارزش هــا خــو بگیرنــد و در آن قالــب حضــور 
کار چیســت؟ حاصــل  کننــد. حاصــل ایــن  پیــدا 
کم کــم یکنواخــت  کــه وقتــی افــراد  ایــن اســت 
شــدند و فــرم پیــدا نکردنــد، در حــد غریــزه نــزول 
پیــدا می کننــد؛ چــون فــرم و اســتقال مســتقلی 
ندارنــد. درحقیقــت آن هــا آزادی ندارنــد. وقتــی 
وقتــی  نیســت.  مبــارزه  عمــا  نباشــد،  آزادی 
کار نیســت. وقتــی  مبــارزه نباشــد، شکســتی در 
درس  واقعیت هــا  از  انســان  نباشــد،  شکســت 
حــق  دیگــر  نباشــد،  آزادی  وقتــی  نمی گیــرد. 
کار نیســت. وقتــی حــق انتخابــی  انتخابــی در 

کار نباشــد، افــراد نمی تواننــد بگوینــد مــن  در 
می توانــم اخاقــی شــوم. وقتــی افــراد در حــد 
غرایــز و حــس باقــی بماننــد، این گونــه اســت 
بــه  بینوایــی  اســت  ممکــن  به طورمثــال،  کــه 
ــم  ــم بتوانی ــا ه ــد، م ــته باش ــاج داش ــک احتی کم
کســی  بــه او یــاری برســانیم یــا ممکــن اســت 
کنیــم.  بیمــار باشــد و مــا بتوانیــم او را درمــان 
هیچ کــدام از ایــن افعــال جــزو اخــاق نیســت؛ 
بلکــه در حــد احســاس انســانی اســت. چــون 
داریــم؛  دلســوزانه ای  غرایــز  چنیــن  انســانیم 
امــا بــرای خــود تئــوری، مبنــا و هویــت نداریــم. 
می گوییــم چــون انســان هســتیم و نمی توانیــم 
رنــج انســان های دیگــر و نابرابــری را تحمــل 
کنیــم، پــس مــا بــه آن هــا یــاری می رســانیم. 
ایــده  و  تئــوری  مــا  یاری کــردن  پشــت  پــس 
وقتــی  اســت.  غریــزی  بلکــه  نــدارد؛  وجــود 
از  آرام آرام  می شــود،  غریــزی  امــری  چنیــن 
یعنــی  می شــویم؛  دور  اخاقی بــودن  لــذت 
کاری غریــزی  کاری اخاقــی نمی کنیــم؛ بلکــه 
نوبــت  کــه در  انجــام می دهیــم. در جایــی  را 
کاری یــا ایثــار هســتیم  انتخاب هــای بــزرگ، فــدا
کــه می خواهیــم صــدای خــود را  یــا در جایــی 
کنیــم، به دلیــل اینکــه  کــرده و اعتــراض  بلنــد 
کرده ایــم، هــم  ایــده نداریــم و غریــزی زندگــی 
خودمــان، خودمــان را ســرکوب می کنیــم و هــم 
ایــن  بیدارشــدن نمی دهــد. در  اجــازه  جامعــه 
فضــا، اولیــن چیــزی کــه قربانی می شــود، آزادی 
بنابرایــن  نــدارد،  وجــود  آزادی  چــون  اســت. 
مولــود  اخــاق  زیــرا  نمی شــود؛  تولیــد  اخــاق 
آزادی اســت. اخــاق زمانــی به وجــود می آیــد 
کنتــرل  کــه مــن بتوانــم غرایــز خــود را آزادانــه 
گــر امیــال مــن در وجــودم جــولان دهنــد و  کنــم. ا
کنند، اما من از عوامل بیرونی بترســم  سرکشــی 
و بــه ایــن دلیــل نتوانــم آن هــا را بــروز دهــم، 
اخاقــی نیســتم. اخاقی بــودن هنگامــی اســت 
ــال  ــز، امی ــف، غرای ــروز عواط ــی ب ــن توانای ــه م ک
و احساســاتم را دارم؛ امــا چــون آزادم، روحــم 
نیســتم،  خــود  نفــس  بــرده  و  اســت  مســتقل 
آزادانــه و از ســر انتخــاب یــک میــل ناصــواب 
و تخریبگــر را از خــود دور و بــه جــای آن، یــک 
کیزه تــر و عالی تــر را انتخــاب می کنــم.  میــل پا
معطــوف  می توانــد  اراده ام  باشــم،  آزاد  وقتــی 
گــر قــرار باشــد ایــن  بــه فضیلــت باشــد؛ چــون ا
ــز و امیــال باشــد، در آن صــورت  ــع غرای اراده تاب
ــر  گ ــه قــول شــوپنهاور مــا را تخریــب می کنــد. ا ب
ــی  ــن اراده، اخاق ــت ای کان ــول  ــه ق ــد ب ــرار باش ق
کنــد. فــرد بایــد حــق  باشــد بایــد بــر آزادی تکیــه 
انتخــاب و حــق شــعور غلبــه بــر  امیــال و عوامــل 
می کنــد،  ســلب  را  انســان  آزادی  کــه  منفــی 
خ دهــد مــن  داشــته باشــد. وقتــی ایــن اتفــاق ر
دســت بــه انتخــاب می زنــم و از طریــق انتخــاب 

خــود، رفتــاری اخاقــی انجــام می دهــم.

اخلاق زمانی 
به وجود می آید 
که من بتوانم 
غرایز خود را 
آزادانه کنترل 

گر امیال  کنم. ا
من در وجودم 
جولان دهند و 
سرکشی کنند، 

اما من از عوامل 
بیرونی بترسم 
و به این دلیل 
نتوانم آن ها 
را بروز دهم، 

اخلاقی نیستم
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امکان و چگونگی ظهور و بروز 
اخلاق در جامعه را لطفا 
توضیح دهید.
ایدئولوژیــک تقریبــا  مــن می گویــم در جامعــه 
جامعــه  آن  کــه  باشــیم  داشــته  انتظــار  نبایــد 
خــودش اخاقــی باشــد و امــکان بــروز، ظهــور و 
رشــد اخاقــی زیســتن را بــه مجموعــه خــودش و 
کــه تحــت ســلطه آن قــدرت هســتند،  افــرادی 
کنــم،  روشــن  را  دلیلــم  اینکــه  بــرای  بدهــد. 
اجــازه بدهیــد مقــداری عقب تــر برگــردم و بــه 
ح  ــر مطــر ــه همیشــه در فلســفه هن ک موضوعــی 
بــوده اســت، در اینجــا به صــورت بســیار مجمــل 
کنــم. ایــن موضــوع رابطــه بیــن فــرم و  اشــاره 
محتواســت. از دیربــاز ایــن مســئله در فلســفه 
ــت  ــل اس ــوا اص ــا محت ــه آی ک ــت  ــود داش ــر وج هن
گــر مــا محتــوا را داشــته باشــیم،  یــا فــرم؟ یعنــی ا
آیــا به راحتــی می توانیــم فــرم را داشــته باشــیم؟ 
آیــا فــرم تابــع محتواســت؟ از طــرف دیگــر هــم 
برخــی معتقــد بودنــد این طــور نیســت و محتــوا 
کــه  اســت  فــرم  ایــن  اســت.  فــرم  تحت تأثیــر 
بلــوغ  و  رشــد  ظهــور،  بــروز،  امــکان  می توانــد 

کنــد. محتــوا را صــادر 
کانــت بــه میــان آمــد،  وقتــی معرفت شناســی 
کانــت  داد.  افزایــش  بســیار  را  فــرم  اهمیــت 
کــه اجــازه می دهــد  معتقــد بــود ایــن فــرم اســت 
گر ســاختار ذهنی نباشــد،  محتوا شــکل بگیرد. ا
بــه  امــکان شــناخت هرگــز فراهــم نمی شــود. 
همیــن دلیــل ســاختاری بایــد در میــان باشــد تــا 
خ  ک ر گاهــی و ادرا اجــازه دهــد چیــزی بــه نــام آ
دهــد؛ چــون مــواد بیرونــی و داده هــای حســی 
به طوری کــه  هســتند؛  بی انســجام  و  بی فــرم 
را  آن هــا  علّــی  رابطــه  نمی توانیــم  حتــی 
کــه بــه آن هــا فــرم  بفهمیــم. ســاختار ذهنــی ای 
و وحــدت می دهــد و بیــن آن هــا رابطــه علّــی 
برقــرار می کنــد، متأثــر از ســاختار ذهــن آدمــی 
گروه هــای ســاختارگرا  اســت. از اینجــا بــه بعــد، 
کردنــد در جامعــه هــم  کــه احســاس  پیــدا شــدند 
همین طــور اســت. آن هــا بــه ایــن مســئله اشــاره 
کــه بــه افــراد و  کــه ایــن ســاختار اســت  کردنــد 
کــه تحــت ســلطه آن قــرار دارنــد،  انســان هایی 
بالنــده  یــا  شــوند  بالنــده  می دهــد،  فرصــت 
نشــوند، تنــد برونــد یــا کند بروند و شــکوفا شــوند 
گرچــه بعدهــا ایــن دو طیــف  یــا شــکوفا نشــوند. 
تعدیــل شــدند؛ یعنــی اینکــه بگوییــم محتــوا 
اصــل اســت یــا بگوییــم فــرم اصل اســت. امــروزه 
در فلســفه هنــر هــم ایــن دو طیــف تــا حــدود 
زیــادی تعدیــل شــده اند؛ یعنــی فــرم و محتــوا 
گویــی بــا هــم در رقــص هســتند و همدیگــر را 
ــد در  در آغــوش می کشــند. واقعیــت بیرونــی بای
کنــون در حــوزه  گیــرد. مــن ا آغــوش ســاختار قــرار 
معرفــت صحبــت می کنــم. داده هــای حســی 
گیرنــد و بــا  بایــد در آغــوش ســاختار ذهنــی قــرار 
همدیگــر بــه رقــص درآینــد. از رقــص ایــن دو 

تولیــد می شــود. در حــوزه  کــه معرفــت  اســت 
جامعه شناســی سیاســی هــم بــه نظــر می رســد 
کــه رابطــه  ایــن تئــوری در حــال تقویــت اســت 
و  ســاختار  بیــن  پیچیــده ای  بســیار  و  توأمــان 
کــه شــامل افــراد اســت، وجــود دارد؛ بــه  محتــوا 
گــر افــراد بســیار خــاق باشــند،  کــه ا ایــن معنــا 
ولــی ســاختار ناســالم باشــد، آن افــراد ســرکوب 
می شــوند و امــکان ظهــور و بروزشــان بــه تأخیــر 
نوعــی  و  کندگــی  پرا دچــار  درضمــن  می افتــد؛ 
نیــز  شــخصیتی  فروپاشــی  و  ذهنــی  کاهــش 
می شــوند. برعکــس ایــن موقعیــت هــم وجــود 
داشــته  وجــود  قــوی  ســاختاری  یعنــی  دارد؛ 
کنیــد  باشــد؛ به طورمثــال، شــما قوانینــی وضــع 
)این هــا در عالــم خیــال اســت؛ زیــرا نمی شــود 
ــدون تحــولات فرهنگــی انجــام  کارهــا را ب ایــن 
بشناســید؛  رســمیت  بــه  را  نهادهایــی  و  داد( 
درحالی کــه محتــوا پاییــن باشــد و افــراد رشــد 
فرهنگــی نداشــته باشــند. در چنیــن شــرایطی 
و  کشــمکش  تعــارض،  نوعــی  دچــار  هــم  بــاز 
می شــویم.  فروپاشــی  نوعــی  دچــار  درنهایــت 
قوی تــر  نســبتا  تئــوری  امــروزه  مــن،  نظــر  بــه 
هــم  بــر  دو  ایــن  کــه  اســت  ایــن  عادلانه تــر  و 
تأثیــر می گذارنــد؛ یعنــی ســاختار، بســتر را بــرای 
رشــد افــراد فراهــم می کنــد و افــراد وقتــی رشــد 
می کننــد، مرتــب در پــی تلطیــف، شــفافیت و 
رونــد درســت ســاختار هســتند. ایــن دو امــر بــا 
ــد: یکــی، آن دیگــری  همدیگــر بده بســتان دارن
را فــرا می خوانــد. در ایــن تعامــل و ایــن رقــص 
کــه مــن اســم آن را رقــص تانگــو می گــذارم )ایــن 
واژه را بــه شــکل رمانتیــک و ســانتیمانتال بــه 
گویــی یکــی، آن دیگــری را در  کار نمی بــرم(، 
آغــوش می کشــد. ایــن تعامــل، رفت وبرگشــت 
و ایــن چهره به چهــره  شــدن می توانــد جامعــه 
تعامــل  و  رفت وبرگشــت  عــدم  بســازد.  ســالم 
می توانــد جامعــه ناســالم و بیمــار به وجــود آورد. 
گــر شــما بــه اروپــای شــرقی برویــد، ببینیــد  شــاید ا
»کارگــران  شــعار  اســت  ممکــن  بســیاری  کــه 
مغــازه خــود نصــب  را روی در  متحــد شــوید« 
ــا مثــا  کــه ایــن یعنــی چــه؟ ی کننــد؛ امــا نداننــد 
در جامعــه خــود مــا بســیاری از واژه هــا و شــعارها 
ح شــود؛ ماننــد عالــم محضــر خداســت؛  مطــر
ولــی بســیاری متوجــه معنــای آن نشــوند، بــا 
آن ارزش هــا خــو بگیرنــد و در آن قالــب حضــور 
کار چیســت؟ حاصــل  کننــد. حاصــل ایــن  پیــدا 
کم کــم یکنواخــت  کــه وقتــی افــراد  ایــن اســت 
شــدند و فــرم پیــدا نکردنــد، در حــد غریــزه نــزول 
پیــدا می کننــد؛ چــون فــرم و اســتقال مســتقلی 
ندارنــد. درحقیقــت آن هــا آزادی ندارنــد. وقتــی 
وقتــی  نیســت.  مبــارزه  عمــا  نباشــد،  آزادی 
کار نیســت. وقتــی  مبــارزه نباشــد، شکســتی در 
درس  واقعیت هــا  از  انســان  نباشــد،  شکســت 
حــق  دیگــر  نباشــد،  آزادی  وقتــی  نمی گیــرد. 
ــی  ــق انتخاب ــی ح ــت. وقت کار نیس ــی در  انتخاب

کار نباشــد، افــراد نمی تواننــد بگوینــد مــن  در 
می توانــم اخاقــی شــوم. وقتــی افــراد در حــد 
غرایــز و حــس باقــی بماننــد، این گونــه اســت 
بــه  بینوایــی  اســت  ممکــن  به طورمثــال،  کــه 
ــم  ــم بتوانی ــا ه ــد، م ــته باش ــاج داش ــک احتی کم
کســی  بــه او یــاری برســانیم یــا ممکــن اســت 
کنیــم.  بیمــار باشــد و مــا بتوانیــم او را درمــان 
هیچ کــدام از ایــن افعــال جــزو اخــاق نیســت؛ 
بلکــه در حــد احســاس انســانی اســت. چــون 
داریــم؛  دلســوزانه ای  غرایــز  چنیــن  انســانیم 
امــا بــرای خــود تئــوری، مبنــا و هویــت نداریــم. 
می گوییــم چــون انســان هســتیم و نمی توانیــم 
رنــج انســان های دیگــر و نابرابــری را تحمــل 
کنیــم، پــس مــا بــه آن هــا یــاری می رســانیم. 
ایــده  و  تئــوری  مــا  یاری کــردن  پشــت  پــس 
وقتــی  اســت.  غریــزی  بلکــه  نــدارد؛  وجــود 
از  آرام آرام  می شــود،  غریــزی  امــری  چنیــن 
یعنــی  می شــویم؛  دور  اخاقی بــودن  لــذت 
کاری غریــزی  کاری اخاقــی نمی کنیــم؛ بلکــه 
نوبــت  کــه در  انجــام می دهیــم. در جایــی  را 
کاری یــا ایثــار هســتیم  انتخاب هــای بــزرگ، فــدا
کــه می خواهیــم صــدای خــود را  یــا در جایــی 
کنیــم، به دلیــل اینکــه  کــرده و اعتــراض  بلنــد 
کرده ایــم، هــم  ایــده نداریــم و غریــزی زندگــی 
خودمــان، خودمــان را ســرکوب می کنیــم و هــم 
ایــن  بیدارشــدن نمی دهــد. در  اجــازه  جامعــه 
فضــا، اولیــن چیــزی کــه قربانی می شــود، آزادی 
بنابرایــن  نــدارد،  وجــود  آزادی  چــون  اســت. 
مولــود  اخــاق  زیــرا  نمی شــود؛  تولیــد  اخــاق 
آزادی اســت. اخــاق زمانــی به وجــود می آیــد 
کنتــرل  کــه مــن بتوانــم غرایــز خــود را آزادانــه 
گــر امیــال مــن در وجــودم جــولان دهنــد و  کنــم. ا
کنند، اما من از عوامل بیرونی بترســم  سرکشــی 
و بــه ایــن دلیــل نتوانــم آن هــا را بــروز دهــم، 
اخاقــی نیســتم. اخاقی بــودن هنگامــی اســت 
ــال  ــز، امی ــف، غرای ــروز عواط ــی ب ــن توانای ــه م ک
و احساســاتم را دارم؛ امــا چــون آزادم، روحــم 
نیســتم،  خــود  نفــس  بــرده  و  اســت  مســتقل 
آزادانــه و از ســر انتخــاب یــک میــل ناصــواب 
و تخریبگــر را از خــود دور و بــه جــای آن، یــک 
کیزه تــر و عالی تــر را انتخــاب می کنــم.  میــل پا
معطــوف  می توانــد  اراده ام  باشــم،  آزاد  وقتــی 
گــر قــرار باشــد ایــن  بــه فضیلــت باشــد؛ چــون ا
ــز و امیــال باشــد، در آن صــورت  ــع غرای اراده تاب
ــر  گ ــه قــول شــوپنهاور مــا را تخریــب می کنــد. ا ب
ــی  ــن اراده، اخاق ــت ای کان ــول  ــه ق ــد ب ــرار باش ق
کنــد. فــرد بایــد حــق  باشــد بایــد بــر آزادی تکیــه 
انتخــاب و حــق شــعور غلبــه بــر  امیــال و عوامــل 
می کنــد،  ســلب  را  انســان  آزادی  کــه  منفــی 
خ دهــد مــن  داشــته باشــد. وقتــی ایــن اتفــاق ر
دســت بــه انتخــاب می زنــم و از طریــق انتخــاب 

خــود، رفتــاری اخاقــی انجــام می دهــم.

اخلاق زمانی 
به وجود می آید 
که من بتوانم 
غرایز خود را 
آزادانه کنترل 

گر امیال  کنم. ا
من در وجودم 
جولان دهند و 
سرکشی کنند، 

اما من از عوامل 
بیرونی بترسم 
و به این دلیل 
نتوانم آن ها 
را بروز دهم، 

اخلاقی نیستم
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جوامع ایدئــولــوژیــک چگونه 
زیست اخلاقی بشر را 
تحت تأثیر قرار می دهند؟
می زننـد  مـا  بـه  لطمـه  دو  ایدئولوژیـک  جوامـع   
کـه هـر دو دشـمن زندگـی اخاقـی هسـتند؛ یعنـی 
اخاقـی زیسـتن در ایـن جامعـه به شـدت بـه خطـر 
کـه  بپذیـرد  اینجـا  در  می توانـد  انسـان  می افتـد. 
چگونـه فـرم، محتـوا را تخریـب می کنـد و چگونـه 
ساختار می تواند تأثیر منفی بر آحاد جامعه بگذارد 
بحـران  را دچـار  آن هـا  و  آن هـا شـود  رشـد  مانـع  و 
ایـن اسـت  از لطمه هـای بسـیار مهـم  کنـد. یکـی 
کـه بـه شـما اجـازه اندیشـیدن نمی دهـد؛ یعنـی در 
یـک جامعـه یکنواخـت و یکسـان و جامعـه ای کـه 
همـه چیـز بـرای انسـان دیکته می شـود، همه چیز 
از پیـش روشـن بـوده و خطـوط کامـا آمـاده اسـت، 
گـر از ایـن خطـوط بیـرون برویـد، تنبیـه و سـرکوب  ا
می شـوید. در اینجـا خـرد آدمـی نمی توانـد بفهمـد، 
چـون و چـرا کنـد، رشـد کند و به مرتبه بلوغ برسـد. 
یکـی از مهم تریـن پشـتوانه های اخاقـی زیسـتن، 
خـرد اسـت. درواقـع میـزان، صـدق، کـذب، حسـن 
دیگـر  طـرف  از  می کنـد.  تعییـن  خـرد  را  قبـح  و 
چـون آزاد نیسـتیم، نمی توانیـم فرمان هـای خـرد 
ایـن جامعـه یکنواخـت و  لـذا در  بـه جـا آوریـم؛  را 
سرکوب شـده، هـم قـدرت چون وچـرا، هـم قـدرت 
دوراندیشـی و هـم قـدرت نقـد و بررسـی بـه ضعـف 
کشـیده می شـود؛ درنتیجـه سـقف زندگـی پاییـن 
می آیـد و چـون آزادی وجـود نـدارد، حق انتخاب از 
آدمـی سـلب می شـود. وقتـی شـما در بیـرون آزادی 
صـورت  رشـدی  دیگـر  کردیـد،  سـرکوب  را  انسـان 
شـما  کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی  رشـد  نمی گیـرد. 
بتوانید مبارزه کنید. انسان در مبارزه ممکن است 
شکسـت بخـورد. اتفاقـا شکسـت مقدمـه پیـروزی 
درسـت  درک  مقدمـه  شکسـت  بلکـه  نیسـت؛ 
واقعیـت اسـت. انسـان وقتـی می توانـد واقعیـت را 
گاهی اوقات هم  کند که  درست بشناسد و تبیین 

شکسـت بخـورد. بـه قـول مولانـا: 
یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم 

می کشی / پیش چراغم می کشی تا وا شود 
چشمان من

بفهمـم  می توانـم  تـازه  می خـورم،  زمیـن  وقتـی   
کنـم، چقـدر  چقـدر می توانـم بـه دوسـتانم تکیـه 
امکاناتم واقعی اسـت، چقدر دنیا را درسـت تصویر 
کرده ام، چقدر توانسته ام درست پیش بینی کنم. 
وقتـی شکسـت می خـورم در آن زمـان همـه این هـا 
مـورد ماحظـه و تأمـل قـرار می گیرد. پس شکسـت 
محصـول  مبـارزه  ولـی  اسـت؛  مبـارزه  محصـول 
وقتـی  اسـت.  آزادی  محصـول  مبـارزه  چیسـت؟ 
کنیـد؛ یعنـی  شـما آزاد نباشـید، نمی توانیـد مبـارزه 
بـه  نـه  )جنگیـدن  جنگیـدن  امـکان  بیـرون  در 
معنـای بـه هـم زدن سـاختار(  بـرای زندگـی بهتـر و 
تاش برای زندگی عالی تر از آدمی سـلب می شـود. 
بیـرون  در  هـم  انسـان ها  کـه  می بینیـد  آن وقـت 
سـرکوب می شـوند و هم در درون. وقتی انسـان ها 
سـرکوب شـوند، نـه چـراغ خـرد روشـن می شـود، نـه 
چـراغ اخاق؛ بنابراین جامعـه ایدئولوژیک به واقع 
بـه  اسـت.  اخـاق  دشـمنان  بزرگ تریـن  از  یکـی 
همیـن دلیـل وقتـی می بینیـد همـه چیـز یکپارچـه 
خـود  نـدارد  حـق  هیچ کـس  می شـود،  یکسـان  و 
کنـد و همـه بـه تعبیـر نیچـه  را متمایـز و مسـتقل 
و  دلسـوزی  اینجـا  در  می کننـد.  زندگـی  گلـه وار 
و  اخـاق  ولـی  احسـاس های زودگـذر وجـود دارد؛ 

نـدارد. سـرفرازی وجـود 

راه های مقابله در این جامعه به 
چه صورتی است؟
کنیـد،  گـر شـما مبـارزه هـم  در ایـن جامعـه حتـی ا
حکومـت از مبـارزه شـما هیـچ ترسـی نـدارد. خطـر 
کنـد،  بلنـد  سـر  بخواهـد  کسـی  کـه  اسـت  زمانـی 
بخواهـد ایـده و فرمـی بیـاورد، بخواهـد ایـن زبـان 

عادی را به زبانی گویاتر تبدیل کند و بخواهد این 
کـرده اسـت،  کـه بـه جامعـه غلبـه  فکـر یکسـانی را 
سـرکوب  سـریع  فـرد  کـه  اینجاسـت  در  برهم زنـد. 
می شـود؛ چـون جامعـه ایدئولوژیک اجازه سـر بلند 
کـه  کـردن را بـه شـما نمی دهـد، اجـازه نمی دهـد 
کنیـد و ایـده ای در مقابـل ایـده  احسـاس اسـتقال 
حاکمیـت بیاوریـد. جامعه ایدئولوژیک؛ یکسـانی، 
گلـه وار زندگی کـردن را می خواهـد.  غریزی بـودن و 
می کننـد،  زندگـی  گلـه وار  افـراد  کـه  سیسـتمی  در 
دیگـر نمی تواننـد اخاقـی شـوند؛ لـذا می بینیـد هـر 
کسـی ممکـن اسـت دسـت بـه تخلـف بزنـد؛ چـون 
کـه در  آن اراده بـرای او پـرورش پیـدا نکـرده اسـت 
مقابل تخلف بایسـتد. هرکسـی ممکن است برای 
کسـی  رسـیدن بـه مطامـع خـود دروغ بگویـد. هـر 
ممکـن اسـت بـه خاطـر اینکـه بـه نتایـج خـودش 
مـا می گوییـم  کنـد.  یـا بی وفایـی  برسـد، خیانـت 
چقـدر جامعـه بداخاق شـده اسـت. به سـراغ مردم 
توجهـی  هیـچ  مـردم  می گوییـم  و  می رویـم  بینـوا 
بـه انضبـاط اجتماعـی ندارنـد و قوانیـن را رعایـت 
نمی کننـد. این محصـول یک جامعه ایدئولوژیک 
کـه محتـوا را از هـم  اسـت. محصـول فرمـی اسـت 
آن  دارد.  قـدرت  فـرم  آن  چـون  اسـت؛  پاشـانده 
نیسـت؛  می کنیـد،  تصـور  شـما  کـه  این طـور  فـرم 
کـه می گفتنـد  مثـا اسـتادانی مثـل آقـای ملکیـان 
مـا بایـد خودمـان را بسـازیم، هیـچ اهمیتی بـه فرم 
نمی دهند و می گویند فرم، امری سـاختگی است؛ 
ولی شما نگاه کنید هنوز در حوزه معرفت می گویند 
گـر فـرم ذهنی شـما نباشـد، داده های حسـی شـما  ا
بی معناسـت. ایـن درسـت مثـل رابطـه نیـروگاه بـا 
گر نیروگاه را داشته  سـوخت هسـته ای است. شما ا
گر هم سـوخت  باشـید از آن بـرق تولیـد نمی شـود. ا
را بـدون آن سـاختار داشـته باشـید، بازهـم آن بـرق 
باشـد.  هـم  خطرنـاک  چه بسـا  و  نمی شـود  تولیـد 
آن نیـروگاه اجـازه می دهـد سـوخت در ایـن جریـان 
گـر ایـن سـاختار ضعیـف باشـد،  قـرار بگیـرد. حـال ا
بیـاورد.  ممکـن اسـت سـوخت مضـرات بسـیاری 
گـر هم سـوخت نامرغوب باشـد، سـاختار هرچقدر  ا
بـرق  شـما  بـرای  نمی توانـد  باشـد،  پیچیـده  هـم 

یکی از مهم ترین 
پشتوانه های 

اخلاقی زیستن، 
خرد است. 

درواقع میزان، 
صدق، کذب، 
حسن و قبح 
را خرد تعیین 

وقتی انسان ها می کند
آزاد باشند 
و احساس 

آزادی کنند به 
این معناست 
که می توانند 

تمایلاتشان را در 
درون کنترل کنند

گر بخواهیم به صورت  حال ا
اختصاصی ویژگی های 
جامعه اخلاقی را برشماریم، آن 
ویژگی ها چیست؟

جامعـه اخاقـی دو ویژگـی و معنا دارد: یکی اینکه، 
فـرم اخاقـی و دوم اینکـه، محتـوای اخاقـی دارد. 
در اینجـا فـرم یا همان سـاختار شـفاف اسـت؛ البته 
سـاختار شـفاف معطـوف بـه دنیـا نداریـم. دنیا هم 
سیسـتم های  هـم  دارد،  جاسوسـی  نظام هـای 
دارد  وجـود  جاهایـی  یـک  ولـی  پلیسـی امنیتی؛ 
یـک مدیـر  کـه شـما می توانیـد در مقابـل تخلـف 
اعتـراض کنیـد. مدیر تحت نظارت و کنترل اسـت 
و قـدرت او مشـروط و محـدود اسـت. رسـانه های 
بـر  وظایفـی  کـه  درعین حـال  دارد.  وجـود  آزاد 
عهده افراد تشـکیل دهنده سـاختار است، حقوقی 
هـم وجـود دارد. نهادهـای مسـتقلی وجـود دارنـد 
یـا  حکمرانـان  کـج روی  مقابـل  در  می تواننـد  کـه 
آن هایی که از قدرت آویزان شده اند، بایستند. به 
کـه می تواند  ایـن دلیـل سـاختار اخاقـی اسـت؛ چرا
می توانـد  کنـد،  متوقـف  می توانـد  کنـد،  بازتولیـد 
قـدرت  و  کنـد  مبـارزه  می توانـد  کنـد،  اعتـراض 
برکنـاری دارد. ایـن سـاختار راه فسـاد را می بنـدد. 
دسـت افـراد را بـرای اینکـه بخواهنـد سوء اسـتفاده 
کنند، می بندد. نتیجه چنین فرمی این اسـت که 
می توانـد بسـتر اخاقی شـدن محتـوا را صـادر کنـد؛ 
یعنی افراد در چنین فضاهایی می توانند احساس 
کننـد و حـق انتخـاب داشـته باشـند. مـن  آزادی 
کـه سـاختار اخاقـی  نمی خواهـم بگویـم جوامعـی 
دارنـد، لزومـا و منطقا محتـوای اخاقی هـم دارند. 
اجـازه  کـه  اسـت  تئوری هایـی  به خاطـر  آن  نبـود 
کنـون عالـم  اخاقی بـودن را نمی دهنـد. ولـی مـا ا
قـدرت  وقتـی  می کنیـم.  کاوش  را  خـود  اندیشـه 
قابـل نقـد و جابه جایی باشـد و افرادی کـه از قاب 
و  باشـند  نظـارت  آویـزان شـده اند، تحـت  قـدرت 
کننـد،  کنتـرل  را  آن هـا  رفتـار  بتواننـد  نهادهایـی 
آزادی  از  یـا محتـوا  افـراد  کـه آن  بدیـن معناسـت 
گـر از آزادی برخـوردار نبودنـد،  برخوردارنـد؛ چـون ا
انتقـادی صـورت نمی گرفـت و شـفافیتی به وجـود 
نمی آمـد؛ لـذا سـاختاری اخاقـی نمی شـد. اخاقـی  
کـه هـم خـودش  بـودن سـاختار بـه ایـن معناسـت 
کـه اجـازه می دهـد شـهروندان در آن  قوانینـی دارد 
کننـد و هـم از پیـش آزادی را بـه رسـمیت  مداخلـه 
کـه آن هـا می تواننـد نقـد و بررسـی  شـناخته اسـت 
کنند. وقتی انسـان ها آزاد باشـند و احسـاس آزادی 
کننـد بـه ایـن معناسـت کـه می تواننـد تمایاتشـان 
ایـن بخـش بـه بعـد  از  کننـد.  کنتـرل  را در درون 
آزادی  روان شـناختی  جنبه هـای  بـه  بیشـتر  مـن 
آزادم،  کـه  کنـم  احسـاس  وقتـی  می کنـم.  اشـاره 
حـق انتخـاب دارم و بـا انتخابـم می توانـم خـود را 
بازبیافرینـم، در اینجاسـت کـه می توانم بـر غرایزم 
کنـم. در اینجـا می توانـم بی غـرض عملـی  غلبـه 
را اخاقـی محاسـبه  کـه عقـل آن  انجـام دهـم  را 
کانتی است؛ ولی من  می کند. این بحث تا حدی 
بـه جنبـه آزادی آن فکـر می کنـم. وقتـی یـک نفـر 
در حـال زاری اسـت، نـه به خاطـر حـس دلسـوزی 
را  خـود  غریـزی  نیـاز  اینکـه  به خاطـر  نـه  و  خـود 
و می گویـم  انتخـاب می کنـم  بلکـه  پاسـخ دهـم، 
کـه  چـون او انسـان اسـت، یـاری اش می کنـم؛ چرا

و انـرژی و محصـولات علمـی و حتـی بمب هـای 
اتـم تولیـد کنـد. ایـن دو را نمی شـود از هم تفکیک 
کـرد. در جامعـه ایدئولوژیک، زور فرم بسـیار بیشـتر 
از محتواسـت؛ بـه دلیـل اینکـه هـم اسـلحه دارد و 
هـم پـول. مـردم از طریـق اسـلحه می ترسـند و از 
طریـق پـول رام و سرسـپرده می شـوند. وقتـی ایـن 
دو اتفـاق بیفتـد، آرام آرام می فهمنـد بایـد سـاکت و 
کـه سـرها پاییـن بیایـد،  آرام باشـند. در جامعـه ای 
رشـد اخاقـی، روحـی و عقانـی رخ نمی دهـد؛ لـذا 
جامعه به شـدت به سـمت بی اخاقی، کشمکش، 
تعـارض، بی نظمی هـای بسـیار و بی تعهدی های 
کاری سـوق پیـدا می کنـد. ایـن وضعیتـی اسـت که 
در بسـیاری جاها دیده شـده اسـت؛ مثا، در اتحاد 
پروسـتریکا  از  گورباچـف  وقتـی  شـوروی  جماهیـر 
تقریبـا می خواسـت  امثالهـم صحبـت می کـرد،  و 
کنـد. آن ایدئولـوژی سـبب شـد  همیـن را مطـرح 
کـه  برسـد  جایـی  بـه  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد 
دیگـر نتوانـد ادامـه دهـد و به عنـوان یـک قـدرت 
گورباچـف  سـرکش جهانـی بایسـتد و پیـش بـرود. 
بـه  مربـوط  مسـائل  بـه  عمدتـا  صحبت هـا  آن  در 
سـرکوب های جمعـی اشـاره می کنـد. او مصداق هـا 
را نـام می بـرد؛ مثـا می گوید خانواده از هم پاشـیده 
اسـت، مـردم بـه مشـروبات الکلـی پنـاه می برنـد و 
اسـت.  شـده  زیـاد  بی تعهـدی  و  کـم کاری  دروغ، 
این هـا را حوالـه می دهـد بـه اینکـه مـا خواسـتیم بـا 
یـک سیسـتم ایدئولوژیـک واحـد پیـش برویـم. در 
مقابـل، جامعـه اخاقـی بـه یـک معنـا جامعـه ای 
قـدرت  بالاتریـن  دولـت  یعنـی  اسـت؛  بی صـورت 
کـه در تمـام  نیسـت. دولـت آن قـدر قـدرت نـدارد 
شـئونات زندگـی مـردم دخالـت کنـد. در آن جامعه 
فـرم  اینکـه،  یکـی  دارد:  معنـا  دو  اخاقی بـودن 
اخاقـی اسـت و دوم اینکـه، محتـوا اخاقی اسـت. 
در جامعه ایدئولوژیک چون فرم غیراخاقی است، 
یعنی اجبار بالای سـر افراد اسـت، یکسان سـازی و 
ایده های جزمی بر حاکمیت غلبه کرده است. آن 
جامعـه غیر اخاقـی اسـت؛ چـون شـما نمی توانیـد 
آن هـا را نقـد کنیـد؛ بـه همیـن دلیـل ایـن سـاختار و 
فـرم غیراخاقـی، محتوا را تحت تأثیر قـرار می دهد 
و به  سمت وسـوی غیراخاقی بودن پیش می برد؛ 
امـری  مـردم،  بـرای  جـرم  و  تخلـف  انجـام  یعنـی 
عادی شـده و خوبی کردن برایشـان بسـیار سـخت 
می شـود. شـما باید بین موفق بودن و خوب بودن 
بسـیار  خوب بـودن  کنیـد.   انتخـاب  را  یکـی 
سـخت می شـود؛ ولـی موفق بـودن بـا روش هـای 
جامعـه  در  می شـود.  آسـان  بسـیار  غیراخاقـی 
و  سـربه زیر  بایـد  موفق بـودن  بـرای  ایدئولوژیـک 
دروغ  بایـد  جاهـا  بسـیاری  در  و  باشـید  تعظیم گـر 
بگوییـد. در ایـن جامعـه اسـت کـه می بینیـد علـوم 
تجربـی یـا علـوم انسـانی چنـدان رشـد نمی کنـد و 
رشـد  به خصـوص  می شـوید؛  وامـدار  مکـررا  شـما 
علـوم انسـانی بسـیار قطـره ای و ذره ای می شـود.

ارزشـمند اسـت. اخاقـا درسـت نیسـت  فی نفسـه 
اسـت،  ارزشـمند  فی نفسـه  کـه  را  موجـودی  رنـج 
کنـم.  اجتنـاب  او  از  انسـان  به عنـوان  و  ببینـم 
نمی توانـم  پـس  اسـت،  انسـان  فی نفسـه  چـون 
دربـاره او بی تفـاوت باشـم. مـن در اینجـا بـا کنترل 
دهـم؛  انجـام  کاری  می توانـم  امیـال  و  غرایـز 
خشـم  و  بگیـرم  انتقـام  می توانـم  به طورمثـال، 
انتقـام  نوبـت  کنـون  ا کـه  فریـاد می زنـد  درونـی ام 
می کنـد  ترغیـب  مـرا  حیوانـی ام  احسـاس  اسـت. 
کـه بتوانـم لطمـه بزنـم؛ امـا آزادانـه ایـن خشـم را 
کنترل می کنـم. در اینجا می توانم رفتاری اخاقی 
اخاقـی  این چنیـن  کـه  سـاختاری  دهـم.  انجـام 
می شـود )مـن شـفاف بودن را اخاقـی تلقی کـردم( 
و  چون وچـرا  نظـارت،  حـق  کـه  سـاختاری  یعنـی 
جابه جایـی در آن وجـود دارد، پیش فرضـش ایـن 
آزاد  انسـان ها  وقتـی  آزادنـد.  انسـان ها  کـه  اسـت 
باشـند، یعنـی فرصـت اخاقی بـودن را بـرای خـود 
کـه  اسـت  اخاقـی  جامعـه ای  می کننـد.  ایجـاد 
سـاختارش انتقادپذیـر باشـد و افـرادی کـه از قـاب 
ماحظـه،  هیـچ  بـدون  شـده اند،  آویـزان  قـدرت 
کـه قانـون  قداسـت و خـط قرمـز، وقتـی از مسـیری 
حـق  برونـد،  فراتـر  اسـت،  کـرده  تعییـن  برایشـان 
انتقاد را به مردم بدهند. چنین جامعه ای ساختار 
اخاقـی دارد؛ زیـرا بـه شـما امـکان می دهـد جلـوی 
فسـاد، کج روی و سوءاسـتفاده از قدرت را بگیرید. 
تـا  می کنـد  تعدیـل  را  قـدرت  جامعـه ای  چنیـن 
منجـر بـه طغیـان، نابرابری و بحران نشـود. وقتی 
ساختار اخاقی شد و نهادهایی تضمین کردند که 
قـدرت به سـمت فسـاد نمی رود و ترکیـب این نهاد 
و سـاختار اخاقـی بـودن را تولیـد کـرد، پیش فرض 
چنین چیزی این اسـت که انسـان ها آزاد هسـتند. 
کار می تواننـد  وقتـی انسـان ها اخاقـی باشـند، دو 
انجـام دهنـد: یکی اینکه، می تواننـد مبارزه کنند. 
گـر شکسـت خوردنـد، واقعیـت را  در ایـن صـورت ا
گـر بحـث مبـارزه  بهتـر می شناسـند؛ دیگـر اینکـه، ا
نبـود، می تواننـد انتخـاب کننـد و چـون می تواننـد 
کننـد، چـون  کـرده و بـر غرایزشـان غلبـه  انتخـاب 

آزادنـد، می تواننـد اخاقـی هـم باشـند.
آن دو تفکـر در مقابـل هـم قـرار می گیرنـد. در یکی، 
دیگـر  و  می گیـرد  قـرار  سـلطه  تحـت  کامـا  حـق 
نمی توانـد بفهمـد حسـن و قبـح چیسـت. از دیگـر 
همـه  چـون  می کنـد؛  میـدان داری  غریـزه  سـو، 
یکسـانند و گلـه وار زندگی می کننـد و هیچ کس فرم 
نـدارد. از دل ایـن تفکـر، اخـاق بیـرون نمی آیـد؛ 
ایدئولوژیـک  سـاختار  یـا  سیسـتم  خـود  چـون 
اولیـن  ایدئولوژیـک  سـاختار  اسـت.  غیراخاقـی 
چیـزی را کـه قربانـی می کنـد، اخـاق اسـت؛ چـون 
اخـاق راه شـفافیت و انتقـاد را نمی بنـدد. قـدرت 
سرکش در هاله ای از ابهام قرار دارد که انواع فساد 
وجـود  فسـاد  آنجـا  در  چـون  مـی آورد؛  به وجـود  را 
دارد، سـرریز می شـود و کل جامعـه را در بـر می گیـرد 
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جوامع ایدئــولــوژیــک چگونه 
زیست اخلاقی بشر را 
تحت تأثیر قرار می دهند؟
می زننـد  مـا  بـه  لطمـه  دو  ایدئولوژیـک  جوامـع   
کـه هـر دو دشـمن زندگـی اخاقـی هسـتند؛ یعنـی 
اخاقـی زیسـتن در ایـن جامعـه به شـدت بـه خطـر 
کـه  بپذیـرد  اینجـا  در  می توانـد  انسـان  می افتـد. 
چگونـه فـرم، محتـوا را تخریـب می کنـد و چگونـه 
ساختار می تواند تأثیر منفی بر آحاد جامعه بگذارد 
بحـران  را دچـار  آن هـا  و  آن هـا شـود  رشـد  مانـع  و 
ایـن اسـت  از لطمه هـای بسـیار مهـم  کنـد. یکـی 
کـه بـه شـما اجـازه اندیشـیدن نمی دهـد؛ یعنـی در 
یـک جامعـه یکنواخـت و یکسـان و جامعـه ای کـه 
همـه چیـز بـرای انسـان دیکته می شـود، همه چیز 
از پیـش روشـن بـوده و خطـوط کامـا آمـاده اسـت، 
گـر از ایـن خطـوط بیـرون برویـد، تنبیـه و سـرکوب  ا
می شـوید. در اینجـا خـرد آدمـی نمی توانـد بفهمـد، 
چـون و چـرا کنـد، رشـد کند و به مرتبه بلوغ برسـد. 
یکـی از مهم تریـن پشـتوانه های اخاقـی زیسـتن، 
خـرد اسـت. درواقـع میـزان، صـدق، کـذب، حسـن 
دیگـر  طـرف  از  می کنـد.  تعییـن  خـرد  را  قبـح  و 
چـون آزاد نیسـتیم، نمی توانیـم فرمان هـای خـرد 
ایـن جامعـه یکنواخـت و  لـذا در  بـه جـا آوریـم؛  را 
سرکوب شـده، هـم قـدرت چون وچـرا، هـم قـدرت 
دوراندیشـی و هـم قـدرت نقـد و بررسـی بـه ضعـف 
کشـیده می شـود؛ درنتیجـه سـقف زندگـی پاییـن 
می آیـد و چـون آزادی وجـود نـدارد، حق انتخاب از 
آدمـی سـلب می شـود. وقتـی شـما در بیـرون آزادی 
صـورت  رشـدی  دیگـر  کردیـد،  سـرکوب  را  انسـان 
شـما  کـه  می افتـد  اتفـاق  زمانـی  رشـد  نمی گیـرد. 
بتوانید مبارزه کنید. انسان در مبارزه ممکن است 
شکسـت بخـورد. اتفاقـا شکسـت مقدمـه پیـروزی 
درسـت  درک  مقدمـه  شکسـت  بلکـه  نیسـت؛ 
واقعیـت اسـت. انسـان وقتـی می توانـد واقعیـت را 
گاهی اوقات هم  کند که  درست بشناسد و تبیین 

شکسـت بخـورد. بـه قـول مولانـا: 
یک لحظه داغم می کشی یک دم به باغم 

می کشی / پیش چراغم می کشی تا وا شود 
چشمان من

بفهمـم  می توانـم  تـازه  می خـورم،  زمیـن  وقتـی   
کنـم، چقـدر  چقـدر می توانـم بـه دوسـتانم تکیـه 
امکاناتم واقعی اسـت، چقدر دنیا را درسـت تصویر 
کرده ام، چقدر توانسته ام درست پیش بینی کنم. 
وقتـی شکسـت می خـورم در آن زمـان همـه این هـا 
مـورد ماحظـه و تأمـل قـرار می گیرد. پس شکسـت 
محصـول  مبـارزه  ولـی  اسـت؛  مبـارزه  محصـول 
وقتـی  اسـت.  آزادی  محصـول  مبـارزه  چیسـت؟ 
کنیـد؛ یعنـی  شـما آزاد نباشـید، نمی توانیـد مبـارزه 
بـه  نـه  )جنگیـدن  جنگیـدن  امـکان  بیـرون  در 
معنـای بـه هـم زدن سـاختار(  بـرای زندگـی بهتـر و 
تاش برای زندگی عالی تر از آدمی سـلب می شـود. 
بیـرون  در  هـم  انسـان ها  کـه  می بینیـد  آن وقـت 
سـرکوب می شـوند و هم در درون. وقتی انسـان ها 
سـرکوب شـوند، نـه چـراغ خـرد روشـن می شـود، نـه 
چـراغ اخاق؛ بنابراین جامعـه ایدئولوژیک به واقع 
بـه  اسـت.  اخـاق  دشـمنان  بزرگ تریـن  از  یکـی 
همیـن دلیـل وقتـی می بینیـد همـه چیـز یکپارچـه 
خـود  نـدارد  حـق  هیچ کـس  می شـود،  یکسـان  و 
کنـد و همـه بـه تعبیـر نیچـه  را متمایـز و مسـتقل 
و  دلسـوزی  اینجـا  در  می کننـد.  زندگـی  گلـه وار 
و  اخـاق  ولـی  احسـاس های زودگـذر وجـود دارد؛ 

نـدارد. سـرفرازی وجـود 

راه های مقابله در این جامعه به 
چه صورتی است؟
کنیـد،  گـر شـما مبـارزه هـم  در ایـن جامعـه حتـی ا
حکومـت از مبـارزه شـما هیـچ ترسـی نـدارد. خطـر 
کنـد،  بلنـد  سـر  بخواهـد  کسـی  کـه  اسـت  زمانـی 
بخواهـد ایـده و فرمـی بیـاورد، بخواهـد ایـن زبـان 

عادی را به زبانی گویاتر تبدیل کند و بخواهد این 
کـرده اسـت،  کـه بـه جامعـه غلبـه  فکـر یکسـانی را 
سـرکوب  سـریع  فـرد  کـه  اینجاسـت  در  برهم زنـد. 
می شـود؛ چـون جامعـه ایدئولوژیک اجازه سـر بلند 
کـه  کـردن را بـه شـما نمی دهـد، اجـازه نمی دهـد 
کنیـد و ایـده ای در مقابـل ایـده  احسـاس اسـتقال 
حاکمیـت بیاوریـد. جامعه ایدئولوژیک؛ یکسـانی، 
گلـه وار زندگی کـردن را می خواهـد.  غریزی بـودن و 
می کننـد،  زندگـی  گلـه وار  افـراد  کـه  سیسـتمی  در 
دیگـر نمی تواننـد اخاقـی شـوند؛ لـذا می بینیـد هـر 
کسـی ممکـن اسـت دسـت بـه تخلـف بزنـد؛ چـون 
کـه در  آن اراده بـرای او پـرورش پیـدا نکـرده اسـت 
مقابل تخلف بایسـتد. هرکسـی ممکن است برای 
کسـی  رسـیدن بـه مطامـع خـود دروغ بگویـد. هـر 
ممکـن اسـت بـه خاطـر اینکـه بـه نتایـج خـودش 
مـا می گوییـم  کنـد.  یـا بی وفایـی  برسـد، خیانـت 
چقـدر جامعـه بداخاق شـده اسـت. به سـراغ مردم 
توجهـی  هیـچ  مـردم  می گوییـم  و  می رویـم  بینـوا 
بـه انضبـاط اجتماعـی ندارنـد و قوانیـن را رعایـت 
نمی کننـد. این محصـول یک جامعه ایدئولوژیک 
کـه محتـوا را از هـم  اسـت. محصـول فرمـی اسـت 
آن  دارد.  قـدرت  فـرم  آن  چـون  اسـت؛  پاشـانده 
نیسـت؛  می کنیـد،  تصـور  شـما  کـه  این طـور  فـرم 
کـه می گفتنـد  مثـا اسـتادانی مثـل آقـای ملکیـان 
مـا بایـد خودمـان را بسـازیم، هیـچ اهمیتی بـه فرم 
نمی دهند و می گویند فرم، امری سـاختگی است؛ 
ولی شما نگاه کنید هنوز در حوزه معرفت می گویند 
گـر فـرم ذهنی شـما نباشـد، داده های حسـی شـما  ا
بی معناسـت. ایـن درسـت مثـل رابطـه نیـروگاه بـا 
گر نیروگاه را داشته  سـوخت هسـته ای است. شما ا
گر هم سـوخت  باشـید از آن بـرق تولیـد نمی شـود. ا
را بـدون آن سـاختار داشـته باشـید، بازهـم آن بـرق 
باشـد.  هـم  خطرنـاک  چه بسـا  و  نمی شـود  تولیـد 
آن نیـروگاه اجـازه می دهـد سـوخت در ایـن جریـان 
گـر ایـن سـاختار ضعیـف باشـد،  قـرار بگیـرد. حـال ا
بیـاورد.  ممکـن اسـت سـوخت مضـرات بسـیاری 
گـر هم سـوخت نامرغوب باشـد، سـاختار هرچقدر  ا
بـرق  شـما  بـرای  نمی توانـد  باشـد،  پیچیـده  هـم 

یکی از مهم ترین 
پشتوانه های 

اخلاقی زیستن، 
خرد است. 

درواقع میزان، 
صدق، کذب، 
حسن و قبح 
را خرد تعیین 

وقتی انسان ها می کند
آزاد باشند 
و احساس 

آزادی کنند به 
این معناست 
که می توانند 

تمایلاتشان را در 
درون کنترل کنند

گر بخواهیم به صورت  حال ا
اختصاصی ویژگی های 
جامعه اخلاقی را برشماریم، آن 
ویژگی ها چیست؟

جامعـه اخاقـی دو ویژگـی و معنا دارد: یکی اینکه، 
فـرم اخاقـی و دوم اینکـه، محتـوای اخاقـی دارد. 
در اینجـا فـرم یا همان سـاختار شـفاف اسـت؛ البته 
سـاختار شـفاف معطـوف بـه دنیـا نداریـم. دنیا هم 
سیسـتم های  هـم  دارد،  جاسوسـی  نظام هـای 
دارد  وجـود  جاهایـی  یـک  ولـی  پلیسـی امنیتی؛ 
یـک مدیـر  کـه شـما می توانیـد در مقابـل تخلـف 
اعتـراض کنیـد. مدیر تحت نظارت و کنترل اسـت 
و قـدرت او مشـروط و محـدود اسـت. رسـانه های 
بـر  وظایفـی  کـه  درعین حـال  دارد.  وجـود  آزاد 
عهده افراد تشـکیل دهنده سـاختار است، حقوقی 
هـم وجـود دارد. نهادهـای مسـتقلی وجـود دارنـد 
یـا  حکمرانـان  کـج روی  مقابـل  در  می تواننـد  کـه 
آن هایی که از قدرت آویزان شده اند، بایستند. به 
کـه می تواند  ایـن دلیـل سـاختار اخاقـی اسـت؛ چرا
می توانـد  کنـد،  متوقـف  می توانـد  کنـد،  بازتولیـد 
قـدرت  و  کنـد  مبـارزه  می توانـد  کنـد،  اعتـراض 
برکنـاری دارد. ایـن سـاختار راه فسـاد را می بنـدد. 
دسـت افـراد را بـرای اینکـه بخواهنـد سوء اسـتفاده 
کنند، می بندد. نتیجه چنین فرمی این اسـت که 
می توانـد بسـتر اخاقی شـدن محتـوا را صـادر کنـد؛ 
یعنی افراد در چنین فضاهایی می توانند احساس 
کننـد و حـق انتخـاب داشـته باشـند. مـن  آزادی 
کـه سـاختار اخاقـی  نمی خواهـم بگویـم جوامعـی 
دارنـد، لزومـا و منطقا محتـوای اخاقی هـم دارند. 
اجـازه  کـه  اسـت  تئوری هایـی  به خاطـر  آن  نبـود 
کنـون عالـم  اخاقی بـودن را نمی دهنـد. ولـی مـا ا
قـدرت  وقتـی  می کنیـم.  کاوش  را  خـود  اندیشـه 
قابـل نقـد و جابه جایی باشـد و افرادی کـه از قاب 
و  باشـند  نظـارت  آویـزان شـده اند، تحـت  قـدرت 
کننـد،  کنتـرل  را  آن هـا  رفتـار  بتواننـد  نهادهایـی 
آزادی  از  یـا محتـوا  افـراد  کـه آن  بدیـن معناسـت 
گـر از آزادی برخـوردار نبودنـد،  برخوردارنـد؛ چـون ا
انتقـادی صـورت نمی گرفـت و شـفافیتی به وجـود 
نمی آمـد؛ لـذا سـاختاری اخاقـی نمی شـد. اخاقـی  
کـه هـم خـودش  بـودن سـاختار بـه ایـن معناسـت 
کـه اجـازه می دهـد شـهروندان در آن  قوانینـی دارد 
کننـد و هـم از پیـش آزادی را بـه رسـمیت  مداخلـه 
کـه آن هـا می تواننـد نقـد و بررسـی  شـناخته اسـت 
کنند. وقتی انسـان ها آزاد باشـند و احسـاس آزادی 
کننـد بـه ایـن معناسـت کـه می تواننـد تمایاتشـان 
ایـن بخـش بـه بعـد  از  کننـد.  کنتـرل  را در درون 
آزادی  روان شـناختی  جنبه هـای  بـه  بیشـتر  مـن 
آزادم،  کـه  کنـم  احسـاس  وقتـی  می کنـم.  اشـاره 
حـق انتخـاب دارم و بـا انتخابـم می توانـم خـود را 
بازبیافرینـم، در اینجاسـت کـه می توانم بـر غرایزم 
کنـم. در اینجـا می توانـم بی غـرض عملـی  غلبـه 
را اخاقـی محاسـبه  کـه عقـل آن  انجـام دهـم  را 
کانتی است؛ ولی من  می کند. این بحث تا حدی 
بـه جنبـه آزادی آن فکـر می کنـم. وقتـی یـک نفـر 
در حـال زاری اسـت، نـه به خاطـر حـس دلسـوزی 
را  خـود  غریـزی  نیـاز  اینکـه  به خاطـر  نـه  و  خـود 
و می گویـم  انتخـاب می کنـم  بلکـه  پاسـخ دهـم، 
کـه  چـون او انسـان اسـت، یـاری اش می کنـم؛ چرا

و انـرژی و محصـولات علمـی و حتـی بمب هـای 
اتـم تولیـد کنـد. ایـن دو را نمی شـود از هم تفکیک 
کـرد. در جامعـه ایدئولوژیک، زور فرم بسـیار بیشـتر 
از محتواسـت؛ بـه دلیـل اینکـه هـم اسـلحه دارد و 
هـم پـول. مـردم از طریـق اسـلحه می ترسـند و از 
طریـق پـول رام و سرسـپرده می شـوند. وقتـی ایـن 
دو اتفـاق بیفتـد، آرام آرام می فهمنـد بایـد سـاکت و 
کـه سـرها پاییـن بیایـد،  آرام باشـند. در جامعـه ای 
رشـد اخاقـی، روحـی و عقانـی رخ نمی دهـد؛ لـذا 
جامعه به شـدت به سـمت بی اخاقی، کشمکش، 
تعـارض، بی نظمی هـای بسـیار و بی تعهدی های 
کاری سـوق پیـدا می کنـد. ایـن وضعیتـی اسـت که 
در بسـیاری جاها دیده شـده اسـت؛ مثا، در اتحاد 
پروسـتریکا  از  گورباچـف  وقتـی  شـوروی  جماهیـر 
تقریبـا می خواسـت  امثالهـم صحبـت می کـرد،  و 
کنـد. آن ایدئولـوژی سـبب شـد  همیـن را مطـرح 
کـه  برسـد  جایـی  بـه  شـوروی  جماهیـر  اتحـاد 
دیگـر نتوانـد ادامـه دهـد و به عنـوان یـک قـدرت 
گورباچـف  سـرکش جهانـی بایسـتد و پیـش بـرود. 
بـه  مربـوط  مسـائل  بـه  عمدتـا  صحبت هـا  آن  در 
سـرکوب های جمعـی اشـاره می کنـد. او مصداق هـا 
را نـام می بـرد؛ مثـا می گوید خانواده از هم پاشـیده 
اسـت، مـردم بـه مشـروبات الکلـی پنـاه می برنـد و 
اسـت.  شـده  زیـاد  بی تعهـدی  و  کـم کاری  دروغ، 
این هـا را حوالـه می دهـد بـه اینکـه مـا خواسـتیم بـا 
یـک سیسـتم ایدئولوژیـک واحـد پیـش برویـم. در 
مقابـل، جامعـه اخاقـی بـه یـک معنـا جامعـه ای 
قـدرت  بالاتریـن  دولـت  یعنـی  اسـت؛  بی صـورت 
کـه در تمـام  نیسـت. دولـت آن قـدر قـدرت نـدارد 
شـئونات زندگـی مـردم دخالـت کنـد. در آن جامعه 
فـرم  اینکـه،  یکـی  دارد:  معنـا  دو  اخاقی بـودن 
اخاقـی اسـت و دوم اینکـه، محتـوا اخاقی اسـت. 
در جامعه ایدئولوژیک چون فرم غیراخاقی است، 
یعنی اجبار بالای سـر افراد اسـت، یکسان سـازی و 
ایده های جزمی بر حاکمیت غلبه کرده است. آن 
جامعـه غیر اخاقـی اسـت؛ چـون شـما نمی توانیـد 
آن هـا را نقـد کنیـد؛ بـه همیـن دلیـل ایـن سـاختار و 
فـرم غیراخاقـی، محتوا را تحت تأثیر قـرار می دهد 
و به  سمت وسـوی غیراخاقی بودن پیش می برد؛ 
امـری  مـردم،  بـرای  جـرم  و  تخلـف  انجـام  یعنـی 
عادی شـده و خوبی کردن برایشـان بسـیار سـخت 
می شـود. شـما باید بین موفق بودن و خوب بودن 
بسـیار  خوب بـودن  کنیـد.   انتخـاب  را  یکـی 
سـخت می شـود؛ ولـی موفق بـودن بـا روش هـای 
جامعـه  در  می شـود.  آسـان  بسـیار  غیراخاقـی 
و  سـربه زیر  بایـد  موفق بـودن  بـرای  ایدئولوژیـک 
دروغ  بایـد  جاهـا  بسـیاری  در  و  باشـید  تعظیم گـر 
بگوییـد. در ایـن جامعـه اسـت کـه می بینیـد علـوم 
تجربـی یـا علـوم انسـانی چنـدان رشـد نمی کنـد و 
رشـد  به خصـوص  می شـوید؛  وامـدار  مکـررا  شـما 
علـوم انسـانی بسـیار قطـره ای و ذره ای می شـود.

ارزشـمند اسـت. اخاقـا درسـت نیسـت  فی نفسـه 
اسـت،  ارزشـمند  فی نفسـه  کـه  را  موجـودی  رنـج 
کنـم.  اجتنـاب  او  از  انسـان  به عنـوان  و  ببینـم 
نمی توانـم  پـس  اسـت،  انسـان  فی نفسـه  چـون 
دربـاره او بی تفـاوت باشـم. مـن در اینجـا بـا کنترل 
دهـم؛  انجـام  کاری  می توانـم  امیـال  و  غرایـز 
خشـم  و  بگیـرم  انتقـام  می توانـم  به طورمثـال، 
انتقـام  نوبـت  کنـون  ا کـه  فریـاد می زنـد  درونـی ام 
می کنـد  ترغیـب  مـرا  حیوانـی ام  احسـاس  اسـت. 
کـه بتوانـم لطمـه بزنـم؛ امـا آزادانـه ایـن خشـم را 
کنترل می کنـم. در اینجا می توانم رفتاری اخاقی 
اخاقـی  این چنیـن  کـه  سـاختاری  دهـم.  انجـام 
می شـود )مـن شـفاف بودن را اخاقـی تلقی کـردم( 
و  چون وچـرا  نظـارت،  حـق  کـه  سـاختاری  یعنـی 
جابه جایـی در آن وجـود دارد، پیش فرضـش ایـن 
آزاد  انسـان ها  وقتـی  آزادنـد.  انسـان ها  کـه  اسـت 
باشـند، یعنـی فرصـت اخاقی بـودن را بـرای خـود 
کـه  اسـت  اخاقـی  جامعـه ای  می کننـد.  ایجـاد 
سـاختارش انتقادپذیـر باشـد و افـرادی کـه از قـاب 
ماحظـه،  هیـچ  بـدون  شـده اند،  آویـزان  قـدرت 
کـه قانـون  قداسـت و خـط قرمـز، وقتـی از مسـیری 
حـق  برونـد،  فراتـر  اسـت،  کـرده  تعییـن  برایشـان 
انتقاد را به مردم بدهند. چنین جامعه ای ساختار 
اخاقـی دارد؛ زیـرا بـه شـما امـکان می دهـد جلـوی 
فسـاد، کج روی و سوءاسـتفاده از قدرت را بگیرید. 
تـا  می کنـد  تعدیـل  را  قـدرت  جامعـه ای  چنیـن 
منجـر بـه طغیـان، نابرابری و بحران نشـود. وقتی 
ساختار اخاقی شد و نهادهایی تضمین کردند که 
قـدرت به سـمت فسـاد نمی رود و ترکیـب این نهاد 
و سـاختار اخاقـی بـودن را تولیـد کـرد، پیش فرض 
چنین چیزی این اسـت که انسـان ها آزاد هسـتند. 
کار می تواننـد  وقتـی انسـان ها اخاقـی باشـند، دو 
انجـام دهنـد: یکی اینکه، می تواننـد مبارزه کنند. 
گـر شکسـت خوردنـد، واقعیـت را  در ایـن صـورت ا
گـر بحـث مبـارزه  بهتـر می شناسـند؛ دیگـر اینکـه، ا
نبـود، می تواننـد انتخـاب کننـد و چـون می تواننـد 
کننـد، چـون  کـرده و بـر غرایزشـان غلبـه  انتخـاب 

آزادنـد، می تواننـد اخاقـی هـم باشـند.
آن دو تفکـر در مقابـل هـم قـرار می گیرنـد. در یکی، 
دیگـر  و  می گیـرد  قـرار  سـلطه  تحـت  کامـا  حـق 
نمی توانـد بفهمـد حسـن و قبـح چیسـت. از دیگـر 
همـه  چـون  می کنـد؛  میـدان داری  غریـزه  سـو، 
یکسـانند و گلـه وار زندگی می کننـد و هیچ کس فرم 
نـدارد. از دل ایـن تفکـر، اخـاق بیـرون نمی آیـد؛ 
ایدئولوژیـک  سـاختار  یـا  سیسـتم  خـود  چـون 
اولیـن  ایدئولوژیـک  سـاختار  اسـت.  غیراخاقـی 
چیـزی را کـه قربانـی می کنـد، اخـاق اسـت؛ چـون 
اخـاق راه شـفافیت و انتقـاد را نمی بنـدد. قـدرت 
سرکش در هاله ای از ابهام قرار دارد که انواع فساد 
وجـود  فسـاد  آنجـا  در  چـون  مـی آورد؛  به وجـود  را 
دارد، سـرریز می شـود و کل جامعـه را در بـر می گیـرد 
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و امـکان رشـد عقـل و اخـاق فرومی پاشـد. درواقـع 
کـه سـاختار آن شـفاف تر  جامعـه ای اخاقـی اسـت 
و انعطاف پذیرتـر اسـت و نهادهایـی را بـه رسـمیت 
کننـد،  کنتـرل  را  سـاختار  ایـن  کـه  می شناسـد 
گـر لازم بـود، اصـاح کننـد و افـرادی را  قوانینـش را ا
کـه از قـدرت آن آویزان شـده اند در صورت کج روی 
کنتـرل کننـد. از ایـن رو کـه سـاختار اخاقـی اسـت، 
هـم  محتـوا  و  آحـاد  کـه  می دهـد  را  امـکان  ایـن 
اخاقـی  کـه  جامعـه ای  در  حـال  باشـند.  اخاقـی 
دوران  از  اسـت  توانسـته  ذهـن  چـون  می شـود، 
طفولیـت برآیـد، تولیداتش چه در حوزه تکنولوژی 
و چـه در حـوزه علـوم تجربـی گسـترده می شـود. در 
سـایر حوزه هـا نیـز می بینیـد کـه از دل آن می توانـد 
کنـد، تجربه هـای درخشـان و  علـوم انسـانی رشـد 
مجموعـا  و  آیـد  به وجـود  گران بهـا  پژوهش هـای 

آن هـا بتواننـد سـقف زندگـی را بـالا ببرنـد.

چطور می توان تشخیص داد 
کدام محتوا اخلاقی است؟

و  ماهـوی  به لحـاظ  اینجـا  در  می خواهـم  مـن 
روشـن تر  قـدری  را  اخاقی بـودن  معنـای  اساسـی 
کنیـم ایـن سـاختار ایدئولوژیـک  گـر فـرض  کنـم. ا
باشـد، نتیجـه آن، عـدم رشـد اخاقی اسـت. وقتی 
هـر  یعنـی  می شـود،  اخاقـی  محتـوا  می گوییـم 
سـه جهـت اخاقـی می شـود. مـا سـه نـوع تئـوری 
اخاقـی داریـم: یکـی، اخاق فضیلت اسـت؛ یعنی 
بلـوغ و رشـد عاطفی انسـانی  امـکان  کـه  آنجایـی 
فراهـم می شـود؛ به طوری کـه انسـان ها می تواننـد 
به درسـتی  را  خودشـان  احساسـات  و  عواطـف 
جلوگیـری  منفـی  احسـاس  یـک  بـروز  از  و  کنتـرل 
از درونشـان احساسـات مثبـت و سـازنده  و  کننـد 
بـروز دهنـد. مـا می گوییـم اخـاق فضیلـت جایـی 
اسـت که انسـان می تواند تخلف کند؛ اما خودش 
کـرده و روحـش فربـه شـده، شـخصیتش بـه  رشـد 
تعـادل رسـیده و از افـراط و تفریـط بازمانـده اسـت. 
گر در  لـذا می توانـد عواطفـش را کنترل کند؛ یعنـی ا
یـک سـو، خشـم قـرار دارد و در سـوی دیگـر، تـرس 
یـا شـجاعت وجـود دارد، آن انسـان چنـان خودش 
را پـرورش داده کـه بـه مرتبـه شـجاعت یـا حکمـت 
و خـرد )چیـزی کـه ارسـطو مطـرح می کنـد( رسـیده 
کـه تحـول در درون رخ  اسـت. ایـن جایـی اسـت 
را  امـکان  ایـن  ایدئولوژیـک  جامعـه  می دهـد. 
نمی دهـد؛ یعنـی اخـاق فضیلـت و رشـد روحـی را 
کـه محتـوا  از انسـان می گیـرد. در اینجـا می بینیـد 
بـرای  دارد.  بیشـتری  تمایـل  تخلف کـردن  بـرای 
اینکـه سـربه زیر باشـد، اطاعت کند، ارادت بـورزد و 
کنـد، اسـتعداد زیـادی دارد. چـرا؟  مداحـی و تملـق 
بـرای اینکـه محتـوا زیـر دسـت و پـای چرخه هـای 
لِـه شـده اسـت. پـس  یـا فـرم تقریبـا  ایدئولوژیـک 
اخـاق بـه معنـای فضیلـت در اینجـا بـرای محتـوا 

نمی دهـد. رخ 
دوم، اخـاق بـه معنـای جنبه هـای اصلـی ایدئـال 
بـه  شـما  کـه  جایـی  یعنـی  اسـت؛  خیرخواهـی  و 
افـراد  بیشـترین  بـرای  را  آن  و  می رسـید  خیـری 
گونـه ای رفتـار  می خواهیـد. شـما تمایـل داریـد بـه 
کنید که خیر شـما به بیشـترین افراد برسـد. این ها 

بحث هایـی اسـت کـه بنتـام، جـان اسـتوارت میل 
و دیگـران مطـرح کردنـد. بـه ایـن معنـا هـم محتوا 
خالـی اسـت؛ زیـرا وقتـی روح محتـوا ضعیـف شـود، 
بـه فکـر دیگـری نیسـت. در جامعـه  کسـی  دیگـر 
ایدئولوژیـک دیگـری حـذف می شـود. ایـن نکتـه 
بسـیار اهمیت دارد. ممکن اسـت کسـی میلیاردها 
کـه  کنـد و بـه گوشـش هـم برسـد  تومـان اختـاس 
تـاوان ایـن کار را پـدری می دهد که پولی در بسـاط 
نـدارد و خـودش یـا فرزنـدش خودکشـی می کننـد. 
کـرده اسـت، سـعی می کنـد  کـه اختـاس  آن کسـی 
خیلـی  و  کنـد  فعـال  را  دفاعـی اش  مکانیزم هـای 
کسـی  راحـت فرامـوش و جابه جـا می کنـد. چنیـن 
می گویـد ایـن حق مـن بوده و آن مـرد، آدم ضعیف 
و بی لیاقتـی بـوده اسـت. بنابرایـن مفهـوم دیگری 
می شـود.  ضعیـف  بسـیار  ایدئولوژیـک  جامعـه  در 
مطـرح  دیگـران  و  لوینـاس  کـه  اسـت  بحثـی  آن 
پـروژه  کـه در  کردنـد  انتقـاد  بـه هوسـرل  بعدهـا  و 
وقتـی  نـدارد.  وجـود  دیگـری  پدیدارشناسـی اش 
دیگری نباشـد، جامعه بی صدا و خشـن می شـود. 
بـه هوسـرل گفته شـد که فقـط به موضـوع التفات 
جامعـه  در  نیسـت.  مهـم  برایـش  دیگـری  و  دارد 
یعنـی  می شـود؛  حـذف  دیگـری  ایدئولوژیـک 
کـه  گونـه ای پـرورش پیـدا می کننـد  انسـان ها بـه 
همـه می خواهنـد بار خودشـان را بردارنـد؛ چون به 

فـردای خـود امیـدوار نیسـتند.
نـوع سـوم، اخـاق کانتـی اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه 
نـدارد، در تفکـر  راه  ایدئولوژیـک  عقـل در جامعـه 
کانتـی تشـخیص با عقل اسـت؛ یعنـی آنجایی که 
کار را  کـرده اسـت و می گویـد مـن ایـن  محتـوا رشـد 
انجـام می دهـم؛ بـرای اینکـه می توانـم ایـن را بـه 
یـک قانـون کلـی و مطلـق تبدیـل کنـم و هر عاقلی 
کار را انجـام مـی داد. در  بـه جـای مـن بـود، ایـن 
مثالـی کـه گفتـم کسـی در حال غرق شـدن اسـت و 
مـن بـه نجـات او مـی روم، در اینجـا از سـر عواطـف 
غریـزی و احساسـات گلـه وار مـن نیسـت. در اینجا 
عقـل مـن فرمـان مـی      دهـد، نجـات یـک انسـان 
گـر  چـون ارزشـمند اسـت، فی نفسـه مهـم اسـت و ا
کار را  مـن هـم نبـودم، هـر عاقـل دیگـری همیـن 
قانـون  یـک  می توانـد  ایـن  پـس  مـی داد.  انجـام 
گـر یک نفر در حال غرق شـدن بـود، من  باشـد کـه ا
می توانـم او را نجـات دهـم. ایـن قانـون را عقـل 
وضع می کند. در جامعه ایدئولوژیک محتوا از این 
محـدوده هـم خـارج اسـت؛ یعنی عقل تشـخیص 
کـه ایـن عمـل حسـن اسـت یـا قبـح؛ لـذا  نمی دهـد 
در  می شـود.  گـم  محتـوا  در  هـم  اخاقـی  وظیفـه 
جامعه اخاقی، محتوا به یکی از این انواع آراسـته 
است و امکان این کار را می تواند فراهم کند. حال 
ممکن است شما بگویید در این مباحث تئوریک 
تعـارض وجـود دارد. ایـن پرسـش بعـدی اسـت که 
کنیـم. ولـی اجـازه  می توانیـم دربـاره آن صحبـت 
بدهیـد مـن یک بـار دیگـر برعکـس ایـن موقعیـت 
را تکـرار کنـم؛ یعنـی در جامعـه اخاقـی ایـن امکان 
وجـود دارد کـه شـخص بـه دیگـری اهمیـت دهـد: 
اولا، ایـن امـکان وجـود دارد که رشـد به وجـود آید و 
شـخص در خـودش تأمـل کند؛ چون از اسـتقال و 
عقل خودبنیان برخوردار است. بنابراین می تواند 

در پـرورش خـود پیـش بـرود، موانـع پـرورش نفس 
خود را شناسایی کند و آن را از سر راه بردارد. آزادی 
مدنـی چنیـن امکانـی بـه او می دهـد؛ لـذا می توانـد 
کـه  کنـد. مانعـی  بـه اخـاق فضیلـت دسـت پیـدا 
جامعـه  در  می توانـد  بایسـتد  او  برابـر  در  بخواهـد 
اخاقـی، نقـد و حـذف شـود؛ چـون فردیـت و حریم 
خصوصی او را تهدید کرده اسـت. بنابراین امکان 
پـرورش اخـاق فضیلـت یـا اخـاق سـودمندگرا یـا 
دارد.  وجـود  اخاقـی  جامعـه  در  وظیفـه،  اخـاق 
را  خـود  مـدل  و  معیـار  شـخصی  اسـت  ممکـن 
کنـد و بگویـد از نظـر مـن اخـاق، انجـام  انتخـاب 
عملـی خیرخواهانـه اسـت که سـود آن به بسـیاری 
مـکان  ایـن  او  بـه  جامعـه  ایـن  می رسـد.  افـراد  از 
فی نفسـه  و  مهـم  دیگـری  بگویـد  کـه  می دهـد  را 
ارزشـمند اسـت. ایـن شـخص همچنیـن می توانـد 
راه هـای رشـد و تکامـل روحـی خـود را فراهـم کنـد. 
از آنجایـی کـه می توانـد چون وچرا کند، حق نظر و 
ارزیابی دارد، عقل پرورش یافته اسـت و این عقل 
می تواند حسـن و قبح ذاتی اشـیا را شناسـایی کند 
و بعـد موقعیـت و شـرایط خـود را تشـخیص دهـد. 
کاری  کنـون  کـه ا گـر شـخص در موقعیتـی اسـت  ا
کـه هـر عاقـل دیگـری جـای او بـود،  انجـام دهـد 
وجـود  او  در  توانایـی  و  نیـرو  ایـن  مـی داد،  انجـام 
کـه موقعیـت اخاقـی اش را تشـخیص داده  دارد 
و بـه اخـاق وظیفـه تـن دهـد. پـس در نظام هـای 
اخاقـی هـر سـه نـوع اخـاق امکان پذیـر اسـت و در 
بـه  نیسـت.  امکان پذیـر  ایدئولوژیـک  نظام هـای 
بیـان بهتـر، یـک جامعـه بـه  لحـاظ محتـوا وقتـی 
کـه بـه شـما اجـازه دهـد بـه لحـاظ  اخاقـی اسـت 
درونی رشـد کنید و تعالی شـما حفظ شـود. در یک 
امنیتـی  و  خشـمگین  نابرابـر،  ناعادلانـه،  جامعـه 
وقتـی  جامعـه  نمی دهـد.  رخ  روحـی  رشـد  ایـن 
اخاقـی اسـت کـه بـه شـما امـکان دهـد بـه دیگری 
اهمیـت دهیـد و ایـن دیگری برای شـما ابژه شـود، 
می شـود.  شناسـایی  سـوژه  طریـق  از  کـه  ابـژه ای 
اجـازه  شـما  بـه  کـه  اسـت  اخاقـی  وقتـی  جامعـه 
پـرورش خـرد را بدهـد و امـکان بازآفرینـی اندیشـه 
کنـد. در ایـن صـورت، محتـوا می توانـد  را مطـرح 
در مواقـع لـزوم از خـرد خـود بهـره ببرد. حال ببینید 
جامعـه ایدئولوژیـک چقدر می تواند مخرب باشـد. 
بـالا بسـته می شـود، یـک  از  وقتـی یـک سیسـتم 
مـدل راه رفتـن و فکرکـردن را القـا و عمـا هـر سـه 
 مـدل اخاقی بـودن را از انسـان ها سـلب می کنـد؛

یعنی محتوا را کاما به مرز تخریب می برد.

این پرسش را مجددا از یک 
زاویه دیگر می پرسم: این که 
کدام محتوا باشد،  مهم است؟

باشـد.  محتـوا  کـدام  کنیـم  تعییـن  نمی توانیـم 
بـه  گـر  ا فرمودیـد.  اشـاره  را  مهمـی  بسـیار  نکتـه 
تـا بـرای  کـدام محتـوا را می پسـندم  مـن بگوییـد 
از  مـن  مـراد  می گویـم  کنـم،  انتخـاب  جامعـه 
کـه بیـان شـد؛  محتـوا در اینجـا مدل هایـی اسـت 
اخـاق  زیـان،  و  سـود  اخـاق  آیـا  به طورمثـال، 
گفتـم  کـه  وظیفـه یـا اخـاق فضیلـت؟ همان طـور 
در جامعـه ایدئولوژیـک این هـا انتخاب نمی شـود؛ 

جامعه وقتی 
اخلاقی است که 

به شما امکان 
دهد به دیگری 
اهمیت دهید 
و این دیگری 

برای شما ابژه 
شود، ابژه ای 
که از طریق 

سوژه شناسایی 
می شود

جوامع امروزی 
بیشتر غریزی 

هستند تا 
اخلاقی. این 

جوامع به این 
معنا اخلاقی اند 
که اخلاق سود 
و زیان را پیش 

گرفته اند

کشـورها نهادهـای مدنـی وجـود دارنـد و می تواننـد 
سـاختار را تحت کنتـرل قـرار دهنـد؛ ولـی سیسـتم 
و  کـرد  نهادینـه  را  اخـاق  از  مـدل  یـک  تبلیغاتـی 
آن اخـاق سـود و زیـان بـود. توجـه بـه ایـن مـدل 
باعـث شـد بلـوغ درونـی یـا عقانـی اخـاق ضعیـف 
شـود. بـه همیـن دلیل شـما در نظام غـرب بدترین 
بی رحمی هـا و فروپاشـی های اخاقـی را می بینید. 
مـن بـه همیـن دلیـل عـرض کـردم کـه محتـوا بایـد 
حق انتخاب داشته باشد تا از هر سه طریق پیش 
کند؛ ولی امکان  برود و هر کدام را خواست بررسی 

نقـد و بررسـی را بـه خـود و دیگـران بدهـد.

به چه دلیل فکر می کنید اخلاق 
فضیلت که مدنظر شماست، 
مهم تر و موثق تر است؟ جوامعی که 
امروز بر اساس مقیاس های سنجشی 
علمی، اخلاقی تر هستند آیا بر اساس 
این نوع اخلاق پیش رفته اند یا بر 
اساس اخلاق سود و زیان به این 
جایگاه رسیده اند؟

در اخـاق فضیلـت فقـط، فعل نیکو نیسـت، بلکه 
می گویـد  اینکـه  بـا  کانـت  می شـود.  نیکـو  فاعـل 
مـا آزاد هسـتیم و آزادی اسـاس و مبنـای اخاقـی 
زندگی کـردن اسـت، امـا بیشـتر به دنبال این اسـت 
کـه بـه فعـل مـا انضبـاط ببخشـد. در اینجـا عقـل 
بـه فعـل مـا فـرم و جهـت می دهـد. عقـل می گویـد 
کنیـد و عقـای دیگـر هـم ایـن  گـر این گونـه رفتـار  ا
رفتـار را بپسـندند، ایـن رفتـار می توانـد تبدیـل بـه 
اخـاق  در  درحالی کـه  شـود؛  اخاقـی  قانـون  یـک 
فضیلـت توجـه بـه فاعـل اسـت. مـن ممکـن اسـت 
خـود  ذهنـی  دسـتگاه  و  عقـل  کمـک  بـه  بتوانـم 
کنـم، ولـی وقتـی فاعـل  کنتـرل  را  فعـل نیکویـی 
کـه  گرسـنه، تهـی و خامـوش باشـد، اراده قـوی ای 
در نهـاد ایـن فاعـل وجـود دارد، می توانـد بـه عقل، 
قضاوت هـا و احـکام عقلـی غلبه کنـد. این عقل با 
اینکـه تشـخیص می دهـد ایـن وظیفـه مـن اسـت 
کـه در مـا  کـه دروغ نگویـم، امـا انـرژی وحشـتناکی 
وجـود دارد )شـوپنهاور آن را یافتـه بـود( می توانـد 
تخریـب کنـد و حتـی راه عقـل را ببنـدد؛ بـه همیـن 
دلیـل نیکوتـر این اسـت کـه ما در عین حـال که به 
فعـل نیکـو می پردازیـم بـه فاعـل نیکـو بپردازیـم. 
در اخـاق سـود و زیـان و در اخـاق وظیفـه، عمدتـا 
فرمـان می دهیـم که چگونه باشـید، چگونـه رفتار 
کنیـد تـا خیـر بسـیار را به دیگـران برسـانید. چگونه 
رفتـار کنیـد تا رفتار شـما تبدیل بـه یک قانون کلی 
اخاقـی شـود. در اخـاق فضیلـت می گویـد چگونه 
کـه از شـما  کنیـد  باشـید. چگونـه روحتـان را قـوی 
فعـل نیکـو صادر شـود. وقتی جـان، آباد شـود رفتار 
را تحت تأثیـر خـود قـرار می دهـد؛ سـپس می توانـد 
کـرده و بیشـتر از بنـد  کانتـی را تضمیـن  آن آزادی 
هـوس رهایـی پیـدا کنـد. نکتـه دوم این اسـت که 
فاعلی که خودش زیبا و از درون غنی شـده اسـت، 
کثیـری بـه دیگـران برسـاند؛ یعنـی  می توانـد خیـر 
را  را دارد؛ ولـی ضـرر آن  زیـان  خیـر اخـاق سـود و 
نـدارد. خیـر اخاق وظیفه را هـم دارد؛ ولی آفت آن 
را نـدارد کـه مغـرور بـه نفـس شـود؛ لـذا وقتـی جان، 

یعنـی  پیـدا نمی کنـد؛  چـون عمـا اخـاق تحقـق 
درصورتی کـه  می شـود؛  مسـدود  حداقـل  آن  راه 
کـه  در جامعـه اخاقـی بـه شـما فرصـت می دهنـد 
انتخـاب کنیـد. ممکـن اسـت از مـن بپرسـید کـدام 
یـک از ایـن مدل هـا از نظـر شـما اخاقی تـر اسـت و 
مـن انگشـتم را روی اخـاق فضیلـت بگـذارم؛ ولـی 
مـن بـه نوعـی رالـزی هـم فکـر می کنـم و می گویـم 
اجـازه دهیـد هـر سـه مـدل بـه میـدان آینـد. اجـازه 
گـر از بـالا  دهیـد اخاقی بـودن را محصـور نکنیـم. ا
و بـا فشـار بگویـم مـا زندگـی فضیلتمندانـه را بـرای 
شـما فراهـم می کنیـم بازهم جامعـه را ایدئولوژیک 
مبنـا  دو  آن  چـون  اخاقـی  جامعـه  در  کرده ایـم. 
دارد  چـرا  و  چـون  حـق  عقـل،  یعنـی  دارد؛  وجـود 
مـدل  می شـود،  تلقـی  انسـان ها  حـق  آزادی  و 
اخـاق را خـود افـراد پیـدا می کننـد؛ یعنـی محتـوا 
را  اخاقـی  مـدل  هسـتند،  انسـان ها  منظـورم  کـه 
گـر مـن مـدل  خودشـان انتخـاب می کننـد؛ چـون ا
بازهـم آن  کنـم،  انتخـاب  بـرای آن هـا  را  اخاقـی 
مـن جلوتـر  هـم  بـاز  کـرد،  ایدئولوژیـک خواهـم  را 
گام برداشـته ام؛ در  از او نوشـته ام و پیش تـر از او 
صورتـی کـه او خـودش باید بـرای خود گام بـردارد. 
در عمـل تصحیـح می شـود. در عمـل می گوییـم 
ایـن اخـاق سـود و زیـان بـا مشـکاتی روبه روسـت 
و چـون دیالـوگ و برخوردهای انتقادی وجود دارد 
کننـد.  را تصحیـح  افـراد خودشـان  اسـت  ممکـن 
بـاز  ممکـن اسـت بگوییـم اخـاق فضیلـت، ولـی 
آن هـا خودشـان  و  دارد  تعارض هایـی وجـود  هـم 
را اتوماتیـک تصحیـح می کننـد و مرتـب بازتولیـد 
را  تجربه هایشـان  کـرکگارد،  قـول  بـه  می شـوند. 
گـر  ا بنابرایـن  بازآفرینـی می کننـد.  دوبـاره تکـرار و 
مـن  می کنـد،  انتخـاب  را  کـدام  محتـوا  بپرسـید 
شـخصا بـه اخـاق فضیلـت اعتقـاد دارم. دلیـل آن 
گر  را هـم می توانـم در ادامـه گفت وگو بگویم؛ ولی ا
بپرسـید سـاختار باید به کدام اجازه دهد، می توان 
گفـت کـه سـاختار باید به هر سـه مدل اجـازه دهد.

کـه وقتـی جامعـه اخاقـی   روح صحبـت ایـن بـود 
شـهروندانش  بـه  بایـد  را  محتـوا  امـکان  باشـد، 
وقتـی  کنـد  انتخـاب  بایـد  محتـوا  یعنـی  بسـپارد؛ 
بـا  صرفـا  آیـا  کنـد،  رفتـار  اخاقـی  می خواهـد 
همـراه  می کنـد،  تعییـن  عقـل  کـه  قالب هایـی 
می شـود یـا قالب هایی کـه دیگری تعیین می کند؛ 
کـه  کثیـر یـا قالب هـا و اسـتانداردهایی  مثـل خیـر 
بـر اسـاس رشـد شـخصی خـودش اسـت؟ جوامـع 
لیبـرال هـم در ایـن زمینـه دچـار بحـران شـده اند. 
آن ها به دلیل اینکه احتیاج داشـتند اخاق سـود و 
زیـان را مـاک خـود قـرار دهنـد، اذهان را به سـمت 
خیـر کثیـر و منافـع ملـی سـوق دادنـد و امـکان رشـد 
فضیلـت یـا وظیفـه در آنجا ضعیف شـد. به همین 
دلیـل نهادهـای حامـی حقـوق بشـر سسـت شـده و 
تفکر منافع ملی جای آن را می گیرد. آن زمان شما 
می بینید که در همان جوامع مدرن از بخش های 
مختلـف تخلفـات اخاقـی سـر می زنـد. بنابرایـن 
اینکـه بگوییـد مـن بـه شـما آزادی می دهـم، ولـی 
بـاز  را بپذیریـد،  نـوع اخـاق  ایـن  کـه  آزادیـد  شـما 
کـه  هـم یـک نـوع ایدئولوژیک کـردن پنهـان اسـت 
بـه نظـر مـن در اروپـا و آمریـکا وجـود دارد. در ایـن 

آبـاد و فاعـل نیکـو می شـود، صـدور فعـل نیکـو بـه 
آسـانی اتفـاق می افتـد.

بـه نظـر مـن جوامع امروزی بیشـتر غریزی هسـتند 
تـا اخاقـی. ایـن جوامع به این معنـا اخاقی اند که 

اخـاق سـود و زیـان را پیـش گرفته اند.
انتخـاب  را  فضیلـت  اخـاق  چـرا  فرمودیـد  شـما 
کـردم چـون در اخـاق فضیلـت  می کنـم و عـرض 
آزادی  بـه  می کنـد،  رشـد  کـه  اسـت  فاعـل  ایـن 
انتخـاب داشـته باشـد.  می رسـد و می توانـد حـق 
در اینجـا فقـط فعـل نیکـو نیسـت؛ چـه بسـا فعـل 
آدمـی بـا دلایـل مختلفی مثـل انگیزه هـای مردمی 
یـا عقانـی نیرومنـد شـود؛ ولـی اراده قـوی بـر ایـن 
و  غلبـه  اسـت،  داده  صـورت  کـه  انتخاب هایـی 
انسان را تخریب کند. وقتی جان و نفس نیرومند 
می شـود، فاعـل زیبـا می شـود و صـدور فعـل زیبـا 
کـه امـروز داریـم،  از او امکان پذیـر اسـت. جوامعـی 
چگونـه هسـتند؟ به طورمثـال، در جوامـع غربـی و 
پیشرفته به دلیل غلبه تفکر سود و زیان و اندیشه 
بنتامـی، اخـاق، آن کاری اسـت کـه آدمیـان برای 
خیـر بیشـتر، سـود بیشـتر و افـراد بیشـتری انجـام 
می دهنـد. در اینجـا عمدتـا منافـع بـه جـای رشـد 
درونـی مطـرح می شـود. از آنجایـی که رشـد درونی 
چنـدان جـدی گرفته نمی شـود، شـما می بینیـد در 
آن سیسـتم افـراد از طریـق شـنود و نظارت هـای 
گـر ایـن  کنتـرل می شـوند؛ چـون ا آشـکار و پنهـان 
کنتـرل نباشـد، در مواقعـی نشـان داده شـده اسـت 
کـه افـراد می توانند دسـت به تخلفات وحشـتناکی 
بزننـد و بعـد خشونتشـان را در سـرزمین های دیگـر 
بیسـتم  قـرن  کـه  می بینیـد  شـما  کننـد.  اعمـال 
صـد  بـود.  بشـری  تاریـخ  تمـام  قـرن  خشـن ترین 
اثـر جنـگ جهانـی اول و دوم  بـر  میلیـون انسـان 
بیسـت ویکم  قـرن  آن  ادامـه  می شـوند.  کشـته 
دارنـد  وجـود  بمب هایـی  اروپـا  در  امـروزه  اسـت. 
بـا  را  کل جهـان  کننـد،  اسـتفاده  آن هـا  از  گـر  ا کـه 
آن تخریـب می کننـد. در آینـده جنـگ میکروبـی 
کل بشـریت  از همیـن سـرزمین ها سـر برمـی آورد و 
را بـه خطـر می انـدازد. ایـن وضعیـت نتیجـه ایـن 
کـه اخـاق فضیلـت در مسـیر نیسـت. آنچـه  اسـت 
جامعـه  اسـت،  مدنـی  جامعـه  یـک  دارد  وجـود 
قانونمنـد و تحـت نظـارت اسـت، جامعه ای اسـت 
که غرایز در آن بیشـتر در جریان اسـت. من جامعه 
اروپایی را جامعه ای اخاقی نمی بینم، بلکه آن را 
جامعـه ای غریزه گونـه می بینـم، جامعـه ای مدنی 
می بینـم، جامعـه ای کـه رشـد یافته و کنترل شـده 
کـه قوانیـن و مقـررات زیـادی در  اسـت، جامعـه ای 
گـر ایـن نظارت هـا و کنترل ها  آن وجـود دارد؛ ولـی ا
از انسان ها دور شود، ممکن است با صحنه هایی 
روبـه رو شـوید کـه بسـیار قبیح و وحشـتناک اسـت؛ 
می بینیـد  آمریـکا  انتخابـات  در  به طورمثـال، 
انسـان  یـک  از  تمـام  خشـونت  بـا  آدم  میلیون هـا 
می کننـد،  دفـاع  ترامـپ  مثـل  قلـدری  ناسـالم، 
می کننـد.  شـورش  و  می برنـد  اسـلحه  بـه  دسـت 
جنـاح مقابـل هـم ماننـد همیـن افـراد هسـتند؛ امـا 
کنگـره حملـه  کـه بـه  منافعشـان اقتضـا نمی کـرد 
افـراد  همیـن  شـاید  نباشـد،  کنترل هـا  گـر  ا کننـد. 
وحشـتناک ترین و وحشـیانه ترین رفتـار را انجـام 
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و امـکان رشـد عقـل و اخـاق فرومی پاشـد. درواقـع 
کـه سـاختار آن شـفاف تر  جامعـه ای اخاقـی اسـت 
و انعطاف پذیرتـر اسـت و نهادهایـی را بـه رسـمیت 
کننـد،  کنتـرل  را  سـاختار  ایـن  کـه  می شناسـد 
گـر لازم بـود، اصـاح کننـد و افـرادی را  قوانینـش را ا
کـه از قـدرت آن آویزان شـده اند در صورت کج روی 
کنتـرل کننـد. از ایـن رو کـه سـاختار اخاقـی اسـت، 
هـم  محتـوا  و  آحـاد  کـه  می دهـد  را  امـکان  ایـن 
اخاقـی  کـه  جامعـه ای  در  حـال  باشـند.  اخاقـی 
دوران  از  اسـت  توانسـته  ذهـن  چـون  می شـود، 
طفولیـت برآیـد، تولیداتش چه در حوزه تکنولوژی 
و چـه در حـوزه علـوم تجربـی گسـترده می شـود. در 
سـایر حوزه هـا نیـز می بینیـد کـه از دل آن می توانـد 
کنـد، تجربه هـای درخشـان و  علـوم انسـانی رشـد 
مجموعـا  و  آیـد  به وجـود  گران بهـا  پژوهش هـای 

آن هـا بتواننـد سـقف زندگـی را بـالا ببرنـد.

چطور می توان تشخیص داد 
کدام محتوا اخلاقی است؟

و  ماهـوی  به لحـاظ  اینجـا  در  می خواهـم  مـن 
روشـن تر  قـدری  را  اخاقی بـودن  معنـای  اساسـی 
کنیـم ایـن سـاختار ایدئولوژیـک  گـر فـرض  کنـم. ا
باشـد، نتیجـه آن، عـدم رشـد اخاقی اسـت. وقتی 
هـر  یعنـی  می شـود،  اخاقـی  محتـوا  می گوییـم 
سـه جهـت اخاقـی می شـود. مـا سـه نـوع تئـوری 
اخاقـی داریـم: یکـی، اخاق فضیلت اسـت؛ یعنی 
بلـوغ و رشـد عاطفی انسـانی  امـکان  کـه  آنجایـی 
فراهـم می شـود؛ به طوری کـه انسـان ها می تواننـد 
به درسـتی  را  خودشـان  احساسـات  و  عواطـف 
جلوگیـری  منفـی  احسـاس  یـک  بـروز  از  و  کنتـرل 
از درونشـان احساسـات مثبـت و سـازنده  و  کننـد 
بـروز دهنـد. مـا می گوییـم اخـاق فضیلـت جایـی 
اسـت که انسـان می تواند تخلف کند؛ اما خودش 
کـرده و روحـش فربـه شـده، شـخصیتش بـه  رشـد 
تعـادل رسـیده و از افـراط و تفریـط بازمانـده اسـت. 
گر در  لـذا می توانـد عواطفـش را کنترل کند؛ یعنـی ا
یـک سـو، خشـم قـرار دارد و در سـوی دیگـر، تـرس 
یـا شـجاعت وجـود دارد، آن انسـان چنـان خودش 
را پـرورش داده کـه بـه مرتبـه شـجاعت یـا حکمـت 
و خـرد )چیـزی کـه ارسـطو مطـرح می کنـد( رسـیده 
کـه تحـول در درون رخ  اسـت. ایـن جایـی اسـت 
را  امـکان  ایـن  ایدئولوژیـک  جامعـه  می دهـد. 
نمی دهـد؛ یعنـی اخـاق فضیلـت و رشـد روحـی را 
کـه محتـوا  از انسـان می گیـرد. در اینجـا می بینیـد 
بـرای  دارد.  بیشـتری  تمایـل  تخلف کـردن  بـرای 
اینکـه سـربه زیر باشـد، اطاعت کند، ارادت بـورزد و 
کنـد، اسـتعداد زیـادی دارد. چـرا؟  مداحـی و تملـق 
بـرای اینکـه محتـوا زیـر دسـت و پـای چرخه هـای 
لِـه شـده اسـت. پـس  یـا فـرم تقریبـا  ایدئولوژیـک 
اخـاق بـه معنـای فضیلـت در اینجـا بـرای محتـوا 

نمی دهـد. رخ 
دوم، اخـاق بـه معنـای جنبه هـای اصلـی ایدئـال 
بـه  شـما  کـه  جایـی  یعنـی  اسـت؛  خیرخواهـی  و 
افـراد  بیشـترین  بـرای  را  آن  و  می رسـید  خیـری 
گونـه ای رفتـار  می خواهیـد. شـما تمایـل داریـد بـه 
کنید که خیر شـما به بیشـترین افراد برسـد. این ها 

بحث هایـی اسـت کـه بنتـام، جـان اسـتوارت میل 
و دیگـران مطـرح کردنـد. بـه ایـن معنـا هـم محتوا 
خالـی اسـت؛ زیـرا وقتـی روح محتـوا ضعیـف شـود، 
بـه فکـر دیگـری نیسـت. در جامعـه  کسـی  دیگـر 
ایدئولوژیـک دیگـری حـذف می شـود. ایـن نکتـه 
بسـیار اهمیت دارد. ممکن اسـت کسـی میلیاردها 
کـه  کنـد و بـه گوشـش هـم برسـد  تومـان اختـاس 
تـاوان ایـن کار را پـدری می دهد که پولی در بسـاط 
نـدارد و خـودش یـا فرزنـدش خودکشـی می کننـد. 
کـرده اسـت، سـعی می کنـد  کـه اختـاس  آن کسـی 
خیلـی  و  کنـد  فعـال  را  دفاعـی اش  مکانیزم هـای 
کسـی  راحـت فرامـوش و جابه جـا می کنـد. چنیـن 
می گویـد ایـن حق مـن بوده و آن مـرد، آدم ضعیف 
و بی لیاقتـی بـوده اسـت. بنابرایـن مفهـوم دیگری 
می شـود.  ضعیـف  بسـیار  ایدئولوژیـک  جامعـه  در 
مطـرح  دیگـران  و  لوینـاس  کـه  اسـت  بحثـی  آن 
پـروژه  کـه در  کردنـد  انتقـاد  بـه هوسـرل  بعدهـا  و 
وقتـی  نـدارد.  وجـود  دیگـری  پدیدارشناسـی اش 
دیگری نباشـد، جامعه بی صدا و خشـن می شـود. 
بـه هوسـرل گفته شـد که فقـط به موضـوع التفات 
جامعـه  در  نیسـت.  مهـم  برایـش  دیگـری  و  دارد 
یعنـی  می شـود؛  حـذف  دیگـری  ایدئولوژیـک 
کـه  گونـه ای پـرورش پیـدا می کننـد  انسـان ها بـه 
همـه می خواهنـد بار خودشـان را بردارنـد؛ چون به 

فـردای خـود امیـدوار نیسـتند.
نـوع سـوم، اخـاق کانتـی اسـت؛ بـه ایـن دلیـل کـه 
نـدارد، در تفکـر  راه  ایدئولوژیـک  عقـل در جامعـه 
کانتـی تشـخیص با عقل اسـت؛ یعنـی آنجایی که 
کار را  کـرده اسـت و می گویـد مـن ایـن  محتـوا رشـد 
انجـام می دهـم؛ بـرای اینکـه می توانـم ایـن را بـه 
یـک قانـون کلـی و مطلـق تبدیـل کنـم و هر عاقلی 
کار را انجـام مـی داد. در  بـه جـای مـن بـود، ایـن 
مثالـی کـه گفتـم کسـی در حال غرق شـدن اسـت و 
مـن بـه نجـات او مـی روم، در اینجـا از سـر عواطـف 
غریـزی و احساسـات گلـه وار مـن نیسـت. در اینجا 
عقـل مـن فرمـان مـی      دهـد، نجـات یـک انسـان 
گـر  چـون ارزشـمند اسـت، فی نفسـه مهـم اسـت و ا
کار را  مـن هـم نبـودم، هـر عاقـل دیگـری همیـن 
قانـون  یـک  می توانـد  ایـن  پـس  مـی داد.  انجـام 
گـر یک نفر در حال غرق شـدن بـود، من  باشـد کـه ا
می توانـم او را نجـات دهـم. ایـن قانـون را عقـل 
وضع می کند. در جامعه ایدئولوژیک محتوا از این 
محـدوده هـم خـارج اسـت؛ یعنی عقل تشـخیص 
کـه ایـن عمـل حسـن اسـت یـا قبـح؛ لـذا  نمی دهـد 
در  می شـود.  گـم  محتـوا  در  هـم  اخاقـی  وظیفـه 
جامعه اخاقی، محتوا به یکی از این انواع آراسـته 
است و امکان این کار را می تواند فراهم کند. حال 
ممکن است شما بگویید در این مباحث تئوریک 
تعـارض وجـود دارد. ایـن پرسـش بعـدی اسـت که 
کنیـم. ولـی اجـازه  می توانیـم دربـاره آن صحبـت 
بدهیـد مـن یک بـار دیگـر برعکـس ایـن موقعیـت 
را تکـرار کنـم؛ یعنـی در جامعـه اخاقـی ایـن امکان 
وجـود دارد کـه شـخص بـه دیگـری اهمیـت دهـد: 
اولا، ایـن امـکان وجـود دارد که رشـد به وجـود آید و 
شـخص در خـودش تأمـل کند؛ چون از اسـتقال و 
عقل خودبنیان برخوردار است. بنابراین می تواند 

در پـرورش خـود پیـش بـرود، موانـع پـرورش نفس 
خود را شناسایی کند و آن را از سر راه بردارد. آزادی 
مدنـی چنیـن امکانـی بـه او می دهـد؛ لـذا می توانـد 
کـه  کنـد. مانعـی  بـه اخـاق فضیلـت دسـت پیـدا 
جامعـه  در  می توانـد  بایسـتد  او  برابـر  در  بخواهـد 
اخاقـی، نقـد و حـذف شـود؛ چـون فردیـت و حریم 
خصوصی او را تهدید کرده اسـت. بنابراین امکان 
پـرورش اخـاق فضیلـت یـا اخـاق سـودمندگرا یـا 
دارد.  وجـود  اخاقـی  جامعـه  در  وظیفـه،  اخـاق 
را  خـود  مـدل  و  معیـار  شـخصی  اسـت  ممکـن 
کنـد و بگویـد از نظـر مـن اخـاق، انجـام  انتخـاب 
عملـی خیرخواهانـه اسـت که سـود آن به بسـیاری 
مـکان  ایـن  او  بـه  جامعـه  ایـن  می رسـد.  افـراد  از 
فی نفسـه  و  مهـم  دیگـری  بگویـد  کـه  می دهـد  را 
ارزشـمند اسـت. ایـن شـخص همچنیـن می توانـد 
راه هـای رشـد و تکامـل روحـی خـود را فراهـم کنـد. 
از آنجایـی کـه می توانـد چون وچرا کند، حق نظر و 
ارزیابی دارد، عقل پرورش یافته اسـت و این عقل 
می تواند حسـن و قبح ذاتی اشـیا را شناسـایی کند 
و بعـد موقعیـت و شـرایط خـود را تشـخیص دهـد. 
کاری  کنـون  کـه ا گـر شـخص در موقعیتـی اسـت  ا
کـه هـر عاقـل دیگـری جـای او بـود،  انجـام دهـد 
وجـود  او  در  توانایـی  و  نیـرو  ایـن  مـی داد،  انجـام 
کـه موقعیـت اخاقـی اش را تشـخیص داده  دارد 
و بـه اخـاق وظیفـه تـن دهـد. پـس در نظام هـای 
اخاقـی هـر سـه نـوع اخـاق امکان پذیـر اسـت و در 
بـه  نیسـت.  امکان پذیـر  ایدئولوژیـک  نظام هـای 
بیـان بهتـر، یـک جامعـه بـه  لحـاظ محتـوا وقتـی 
کـه بـه شـما اجـازه دهـد بـه لحـاظ  اخاقـی اسـت 
درونی رشـد کنید و تعالی شـما حفظ شـود. در یک 
امنیتـی  و  خشـمگین  نابرابـر،  ناعادلانـه،  جامعـه 
وقتـی  جامعـه  نمی دهـد.  رخ  روحـی  رشـد  ایـن 
اخاقـی اسـت کـه بـه شـما امـکان دهـد بـه دیگری 
اهمیـت دهیـد و ایـن دیگری برای شـما ابژه شـود، 
می شـود.  شناسـایی  سـوژه  طریـق  از  کـه  ابـژه ای 
اجـازه  شـما  بـه  کـه  اسـت  اخاقـی  وقتـی  جامعـه 
پـرورش خـرد را بدهـد و امـکان بازآفرینـی اندیشـه 
کنـد. در ایـن صـورت، محتـوا می توانـد  را مطـرح 
در مواقـع لـزوم از خـرد خـود بهـره ببرد. حال ببینید 
جامعـه ایدئولوژیـک چقدر می تواند مخرب باشـد. 
بـالا بسـته می شـود، یـک  از  وقتـی یـک سیسـتم 
مـدل راه رفتـن و فکرکـردن را القـا و عمـا هـر سـه 
 مـدل اخاقی بـودن را از انسـان ها سـلب می کنـد؛

یعنی محتوا را کاما به مرز تخریب می برد.

این پرسش را مجددا از یک 
زاویه دیگر می پرسم: این که 
کدام محتوا باشد،  مهم است؟

باشـد.  محتـوا  کـدام  کنیـم  تعییـن  نمی توانیـم 
بـه  گـر  ا فرمودیـد.  اشـاره  را  مهمـی  بسـیار  نکتـه 
تـا بـرای  کـدام محتـوا را می پسـندم  مـن بگوییـد 
از  مـن  مـراد  می گویـم  کنـم،  انتخـاب  جامعـه 
کـه بیـان شـد؛  محتـوا در اینجـا مدل هایـی اسـت 
اخـاق  زیـان،  و  سـود  اخـاق  آیـا  به طورمثـال، 
گفتـم  کـه  وظیفـه یـا اخـاق فضیلـت؟ همان طـور 
در جامعـه ایدئولوژیـک این هـا انتخاب نمی شـود؛ 

جامعه وقتی 
اخلاقی است که 

به شما امکان 
دهد به دیگری 
اهمیت دهید 
و این دیگری 

برای شما ابژه 
شود، ابژه ای 
که از طریق 

سوژه شناسایی 
می شود

جوامع امروزی 
بیشتر غریزی 

هستند تا 
اخلاقی. این 

جوامع به این 
معنا اخلاقی اند 
که اخلاق سود 
و زیان را پیش 

گرفته اند

کشـورها نهادهـای مدنـی وجـود دارنـد و می تواننـد 
سـاختار را تحت کنتـرل قـرار دهنـد؛ ولـی سیسـتم 
و  کـرد  نهادینـه  را  اخـاق  از  مـدل  یـک  تبلیغاتـی 
آن اخـاق سـود و زیـان بـود. توجـه بـه ایـن مـدل 
باعـث شـد بلـوغ درونـی یـا عقانـی اخـاق ضعیـف 
شـود. بـه همیـن دلیل شـما در نظام غـرب بدترین 
بی رحمی هـا و فروپاشـی های اخاقـی را می بینید. 
مـن بـه همیـن دلیـل عـرض کـردم کـه محتـوا بایـد 
حق انتخاب داشته باشد تا از هر سه طریق پیش 
کند؛ ولی امکان  برود و هر کدام را خواست بررسی 

نقـد و بررسـی را بـه خـود و دیگـران بدهـد.

به چه دلیل فکر می کنید اخلاق 
فضیلت که مدنظر شماست، 
مهم تر و موثق تر است؟ جوامعی که 
امروز بر اساس مقیاس های سنجشی 
علمی، اخلاقی تر هستند آیا بر اساس 
این نوع اخلاق پیش رفته اند یا بر 
اساس اخلاق سود و زیان به این 
جایگاه رسیده اند؟

در اخـاق فضیلـت فقـط، فعل نیکو نیسـت، بلکه 
می گویـد  اینکـه  بـا  کانـت  می شـود.  نیکـو  فاعـل 
مـا آزاد هسـتیم و آزادی اسـاس و مبنـای اخاقـی 
زندگی کـردن اسـت، امـا بیشـتر به دنبال این اسـت 
کـه بـه فعـل مـا انضبـاط ببخشـد. در اینجـا عقـل 
بـه فعـل مـا فـرم و جهـت می دهـد. عقـل می گویـد 
کنیـد و عقـای دیگـر هـم ایـن  گـر این گونـه رفتـار  ا
رفتـار را بپسـندند، ایـن رفتـار می توانـد تبدیـل بـه 
اخـاق  در  درحالی کـه  شـود؛  اخاقـی  قانـون  یـک 
فضیلـت توجـه بـه فاعـل اسـت. مـن ممکـن اسـت 
خـود  ذهنـی  دسـتگاه  و  عقـل  کمـک  بـه  بتوانـم 
کنـم، ولـی وقتـی فاعـل  کنتـرل  را  فعـل نیکویـی 
کـه  گرسـنه، تهـی و خامـوش باشـد، اراده قـوی ای 
در نهـاد ایـن فاعـل وجـود دارد، می توانـد بـه عقل، 
قضاوت هـا و احـکام عقلـی غلبه کنـد. این عقل با 
اینکـه تشـخیص می دهـد ایـن وظیفـه مـن اسـت 
کـه در مـا  کـه دروغ نگویـم، امـا انـرژی وحشـتناکی 
وجـود دارد )شـوپنهاور آن را یافتـه بـود( می توانـد 
تخریـب کنـد و حتـی راه عقـل را ببنـدد؛ بـه همیـن 
دلیـل نیکوتـر این اسـت کـه ما در عین حـال که به 
فعـل نیکـو می پردازیـم بـه فاعـل نیکـو بپردازیـم. 
در اخـاق سـود و زیـان و در اخـاق وظیفـه، عمدتـا 
فرمـان می دهیـم که چگونه باشـید، چگونـه رفتار 
کنیـد تـا خیـر بسـیار را به دیگـران برسـانید. چگونه 
رفتـار کنیـد تا رفتار شـما تبدیل بـه یک قانون کلی 
اخاقـی شـود. در اخـاق فضیلـت می گویـد چگونه 
کـه از شـما  کنیـد  باشـید. چگونـه روحتـان را قـوی 
فعـل نیکـو صادر شـود. وقتی جـان، آباد شـود رفتار 
را تحت تأثیـر خـود قـرار می دهـد؛ سـپس می توانـد 
کـرده و بیشـتر از بنـد  کانتـی را تضمیـن  آن آزادی 
هـوس رهایـی پیـدا کنـد. نکتـه دوم این اسـت که 
فاعلی که خودش زیبا و از درون غنی شـده اسـت، 
کثیـری بـه دیگـران برسـاند؛ یعنـی  می توانـد خیـر 
را  را دارد؛ ولـی ضـرر آن  زیـان  خیـر اخـاق سـود و 
نـدارد. خیـر اخاق وظیفه را هـم دارد؛ ولی آفت آن 
را نـدارد کـه مغـرور بـه نفـس شـود؛ لـذا وقتـی جان، 

یعنـی  پیـدا نمی کنـد؛  چـون عمـا اخـاق تحقـق 
درصورتی کـه  می شـود؛  مسـدود  حداقـل  آن  راه 
کـه  در جامعـه اخاقـی بـه شـما فرصـت می دهنـد 
انتخـاب کنیـد. ممکـن اسـت از مـن بپرسـید کـدام 
یـک از ایـن مدل هـا از نظـر شـما اخاقی تـر اسـت و 
مـن انگشـتم را روی اخـاق فضیلـت بگـذارم؛ ولـی 
مـن بـه نوعـی رالـزی هـم فکـر می کنـم و می گویـم 
اجـازه دهیـد هـر سـه مـدل بـه میـدان آینـد. اجـازه 
گـر از بـالا  دهیـد اخاقی بـودن را محصـور نکنیـم. ا
و بـا فشـار بگویـم مـا زندگـی فضیلتمندانـه را بـرای 
شـما فراهـم می کنیـم بازهم جامعـه را ایدئولوژیک 
مبنـا  دو  آن  چـون  اخاقـی  جامعـه  در  کرده ایـم. 
دارد  چـرا  و  چـون  حـق  عقـل،  یعنـی  دارد؛  وجـود 
مـدل  می شـود،  تلقـی  انسـان ها  حـق  آزادی  و 
اخـاق را خـود افـراد پیـدا می کننـد؛ یعنـی محتـوا 
را  اخاقـی  مـدل  هسـتند،  انسـان ها  منظـورم  کـه 
گـر مـن مـدل  خودشـان انتخـاب می کننـد؛ چـون ا
بازهـم آن  کنـم،  انتخـاب  بـرای آن هـا  را  اخاقـی 
مـن جلوتـر  هـم  بـاز  کـرد،  ایدئولوژیـک خواهـم  را 
گام برداشـته ام؛ در  از او نوشـته ام و پیش تـر از او 
صورتـی کـه او خـودش باید بـرای خود گام بـردارد. 
در عمـل تصحیـح می شـود. در عمـل می گوییـم 
ایـن اخـاق سـود و زیـان بـا مشـکاتی روبه روسـت 
و چـون دیالـوگ و برخوردهای انتقادی وجود دارد 
کننـد.  را تصحیـح  افـراد خودشـان  اسـت  ممکـن 
بـاز  ممکـن اسـت بگوییـم اخـاق فضیلـت، ولـی 
آن هـا خودشـان  و  دارد  تعارض هایـی وجـود  هـم 
را اتوماتیـک تصحیـح می کننـد و مرتـب بازتولیـد 
را  تجربه هایشـان  کـرکگارد،  قـول  بـه  می شـوند. 
گـر  ا بنابرایـن  بازآفرینـی می کننـد.  دوبـاره تکـرار و 
مـن  می کنـد،  انتخـاب  را  کـدام  محتـوا  بپرسـید 
شـخصا بـه اخـاق فضیلـت اعتقـاد دارم. دلیـل آن 
گر  را هـم می توانـم در ادامـه گفت وگو بگویم؛ ولی ا
بپرسـید سـاختار باید به کدام اجازه دهد، می توان 
گفـت کـه سـاختار باید به هر سـه مدل اجـازه دهد.

کـه وقتـی جامعـه اخاقـی   روح صحبـت ایـن بـود 
شـهروندانش  بـه  بایـد  را  محتـوا  امـکان  باشـد، 
وقتـی  کنـد  انتخـاب  بایـد  محتـوا  یعنـی  بسـپارد؛ 
بـا  صرفـا  آیـا  کنـد،  رفتـار  اخاقـی  می خواهـد 
همـراه  می کنـد،  تعییـن  عقـل  کـه  قالب هایـی 
می شـود یـا قالب هایی کـه دیگری تعیین می کند؛ 
کـه  کثیـر یـا قالب هـا و اسـتانداردهایی  مثـل خیـر 
بـر اسـاس رشـد شـخصی خـودش اسـت؟ جوامـع 
لیبـرال هـم در ایـن زمینـه دچـار بحـران شـده اند. 
آن ها به دلیل اینکه احتیاج داشـتند اخاق سـود و 
زیـان را مـاک خـود قـرار دهنـد، اذهان را به سـمت 
خیـر کثیـر و منافـع ملـی سـوق دادنـد و امـکان رشـد 
فضیلـت یـا وظیفـه در آنجا ضعیف شـد. به همین 
دلیـل نهادهـای حامـی حقـوق بشـر سسـت شـده و 
تفکر منافع ملی جای آن را می گیرد. آن زمان شما 
می بینید که در همان جوامع مدرن از بخش های 
مختلـف تخلفـات اخاقـی سـر می زنـد. بنابرایـن 
اینکـه بگوییـد مـن بـه شـما آزادی می دهـم، ولـی 
بـاز  را بپذیریـد،  نـوع اخـاق  ایـن  کـه  آزادیـد  شـما 
کـه  هـم یـک نـوع ایدئولوژیک کـردن پنهـان اسـت 
بـه نظـر مـن در اروپـا و آمریـکا وجـود دارد. در ایـن 

آبـاد و فاعـل نیکـو می شـود، صـدور فعـل نیکـو بـه 
آسـانی اتفـاق می افتـد.

بـه نظـر مـن جوامع امروزی بیشـتر غریزی هسـتند 
تـا اخاقـی. ایـن جوامع به این معنـا اخاقی اند که 

اخـاق سـود و زیـان را پیـش گرفته اند.
انتخـاب  را  فضیلـت  اخـاق  چـرا  فرمودیـد  شـما 
کـردم چـون در اخـاق فضیلـت  می کنـم و عـرض 
آزادی  بـه  می کنـد،  رشـد  کـه  اسـت  فاعـل  ایـن 
انتخـاب داشـته باشـد.  می رسـد و می توانـد حـق 
در اینجـا فقـط فعـل نیکـو نیسـت؛ چـه بسـا فعـل 
آدمـی بـا دلایـل مختلفی مثـل انگیزه هـای مردمی 
یـا عقانـی نیرومنـد شـود؛ ولـی اراده قـوی بـر ایـن 
و  غلبـه  اسـت،  داده  صـورت  کـه  انتخاب هایـی 
انسان را تخریب کند. وقتی جان و نفس نیرومند 
می شـود، فاعـل زیبـا می شـود و صـدور فعـل زیبـا 
کـه امـروز داریـم،  از او امکان پذیـر اسـت. جوامعـی 
چگونـه هسـتند؟ به طورمثـال، در جوامـع غربـی و 
پیشرفته به دلیل غلبه تفکر سود و زیان و اندیشه 
بنتامـی، اخـاق، آن کاری اسـت کـه آدمیـان برای 
خیـر بیشـتر، سـود بیشـتر و افـراد بیشـتری انجـام 
می دهنـد. در اینجـا عمدتـا منافـع بـه جـای رشـد 
درونـی مطـرح می شـود. از آنجایـی که رشـد درونی 
چنـدان جـدی گرفته نمی شـود، شـما می بینیـد در 
آن سیسـتم افـراد از طریـق شـنود و نظارت هـای 
گـر ایـن  کنتـرل می شـوند؛ چـون ا آشـکار و پنهـان 
کنتـرل نباشـد، در مواقعـی نشـان داده شـده اسـت 
کـه افـراد می توانند دسـت به تخلفات وحشـتناکی 
بزننـد و بعـد خشونتشـان را در سـرزمین های دیگـر 
بیسـتم  قـرن  کـه  می بینیـد  شـما  کننـد.  اعمـال 
صـد  بـود.  بشـری  تاریـخ  تمـام  قـرن  خشـن ترین 
اثـر جنـگ جهانـی اول و دوم  بـر  میلیـون انسـان 
بیسـت ویکم  قـرن  آن  ادامـه  می شـوند.  کشـته 
دارنـد  وجـود  بمب هایـی  اروپـا  در  امـروزه  اسـت. 
بـا  را  کل جهـان  کننـد،  اسـتفاده  آن هـا  از  گـر  ا کـه 
آن تخریـب می کننـد. در آینـده جنـگ میکروبـی 
کل بشـریت  از همیـن سـرزمین ها سـر برمـی آورد و 
را بـه خطـر می انـدازد. ایـن وضعیـت نتیجـه ایـن 
کـه اخـاق فضیلـت در مسـیر نیسـت. آنچـه  اسـت 
جامعـه  اسـت،  مدنـی  جامعـه  یـک  دارد  وجـود 
قانونمنـد و تحـت نظـارت اسـت، جامعه ای اسـت 
که غرایز در آن بیشـتر در جریان اسـت. من جامعه 
اروپایی را جامعه ای اخاقی نمی بینم، بلکه آن را 
جامعـه ای غریزه گونـه می بینـم، جامعـه ای مدنی 
می بینـم، جامعـه ای کـه رشـد یافته و کنترل شـده 
کـه قوانیـن و مقـررات زیـادی در  اسـت، جامعـه ای 
گـر ایـن نظارت هـا و کنترل ها  آن وجـود دارد؛ ولـی ا
از انسان ها دور شود، ممکن است با صحنه هایی 
روبـه رو شـوید کـه بسـیار قبیح و وحشـتناک اسـت؛ 
می بینیـد  آمریـکا  انتخابـات  در  به طورمثـال، 
انسـان  یـک  از  تمـام  خشـونت  بـا  آدم  میلیون هـا 
می کننـد،  دفـاع  ترامـپ  مثـل  قلـدری  ناسـالم، 
می کننـد.  شـورش  و  می برنـد  اسـلحه  بـه  دسـت 
جنـاح مقابـل هـم ماننـد همیـن افـراد هسـتند؛ امـا 
کنگـره حملـه  کـه بـه  منافعشـان اقتضـا نمی کـرد 
افـراد  همیـن  شـاید  نباشـد،  کنترل هـا  گـر  ا کننـد. 
وحشـتناک ترین و وحشـیانه ترین رفتـار را انجـام 
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کشـتار مـردم افغانسـتان؛ ولـی آن هـا  دهنـد؛ مثـل 
در جامعه خودشـان رفتار بسـیار درستی دارند. چرا 
محتـوا بـه چنیـن روزی افتـاده اسـت؟ زیرا سـاختار 
فقـط یـک تعریـف از اخـاق ارائه داده اسـت؛ یعنی 
زیـان  و  سـود  اخـاق  وقتـی  زیـان.  و  سـود  اخـاق 
حاکم باشـد، ممکن اسـت به چنین نتایجی ختم 
گر اخاق وظیفه حاکم باشـد، ممکن است  شـود. ا
بـه نتایـج دیگـری ختـم شـود. به نظـر مـن، اخاق 
فضیلت می توانسـت بسـیاری از این آسـیب هایی 
کنـون بـه وجـود آمـده اسـت، کاهـش دهـد. کـه ا را 

جایگاه معرفت دینی در این 
وضــعــیـت اخــلاقــی 
طبــیعــتــا می تواند همان سه وجه را 
داشته باشد؛ ولی چرا اهل ایمان کمتر 
به سمت اخلاف فضیلت رفته اند؟ 
درواقع نسبت معرفت دینی و اخلاق 
فضیلت چیست؟

وقتــی از دیــن صحبــت می کنیــم، مرادمــان فقط 
اســام نیســت؛ بلکــه دیــن بــه معنــای امر قدســی 
اســت. عمــده بحــث دیــن، فــرد اســت. در ایــن 
ح می شــود. تمــام  تفکــر جامعــه بــه تبــع فــرد مطــر
کنفوســیوس  ادیــان حتــی سیســتمی فکری مثل 
می کنــد،  ح  مطــر را  آییــن  بحــث  ابتــدا  در  کــه 
کــه بایــد  مخاطــب آن فــرد اســت. ایــن فــرد اســت 
ورزیــده و آمــاده شــود. در آییــن بــودا می بینیــد 
کاســتن رنــج دیگــران،  کــه شــخص بایــد بــرای 
کــه بایــد بــه  کنــد؛ ولــی ایــن فــرد اســت  تــاش 
نیروانــا برســد و آن هشــت مرحلــه دشــوار اخاقــی 
کنــد تــا بتوانــد بــه روشــنایی برســد. در  را طــی 
کــه برهمــن بــا فــرد  آییــن هنــدو هــم می بینیــد 
صحبــت می کنــد. در قــرآن هــم چنیــن اســت؛ 
ــا ایها النــاس و یــا  هــر چنــد در قــرآن صحبــت از ی
ایهاالمومنیــن اســت؛ ولــی بــا انســان ها صحبــت 
می کنــد؛ یعنــی تک تــک افــراد را مــورد خطــاب 
میــان  بــه  فــرد  تبــع  بــه  جمــع  می دهــد.  قــرار 
پیغمبــران،  تمــام  اصلــی  مخاطــب  می آیــد. 
فــرد اســت. پیــش از اینکــه صحبتــم را ادامــه 
اینکــه  بــرای  فــرد  بگویــم:  را  نکتــه ای  دهــم 
شــکوفا شــود بــه ســراغ جمــع هــم مــی رود. چــون 
امکان پذیــر  ســاختار  و  فــرم  بــدون  شــکوفایی 
نیســت، لــذا بــا بی عدالتــی و ســتم درمی افتنــد 
در  می کننــد.  دعــوت  وحــدت  و  همدلــی  بــه  و 
کــه بحــث از جامعــه باشــد، بــاز بــه  جایــی هــم 
فــرد برمی گــردد. یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای 
کــه بیــن تمــام ادیــان مشــترک اســت، ایــن  دیــن 
کــه عمدتــا دیــن دعــوت بــه درون اســت.  اســت 
کــه  می بینیــد  می کنیــد،  نــگاه  را  قــرآن  وقتــی 
به طــور مرتــب صحبــت از ایمــان و یــک رابطــه 
کائنــات و هســتی اســت. در آییــن  شــورمندانه بــا 
بــودا هــم فــرد مخاطــب اســت و به طــور مرتــب 
کــه مــن رنــج می کشــم، رنــج  صحبــت می کننــد 
مــن بــه خاطــر خواهــش مــن اســت و راه بــرای 
کاهــش خواهــش مــن وجــود دارد. بــرای اینکــه 

درســت شــوید بایــد بینــش و ارزش هــای خــود را 
ــیوس  کنفوس ــت و  ــن زرتش ــد. در آیی کنی ــت  درس
هــم همین طــور اســت؛ لــذا منطــق همــه آن هــا 
بــر پایــه اخــاق فضیلــت اســت؛  چــون مخاطــب 
فــرد  ســعادت  دنبــال  بــه  و  اســت  فــرد  آن هــا 
هســتند. ایــن فــرد بــرای اینکه به ســعادت برســد 
بایــد در درون دچــار تحــول بزرگــی شــود و نــوع 
نگاهــش بــه جهــان، انســان ها و خــودش تغییــر 
کنــد. به طــور مکــرر شــما در ایــن آیین هــا  پیــدا 
بــه درون  تأمــل در درون و  بــه درون،  دعــوت 
کشــاندن رویدادهــای بیرونــی را شــاهد هســتید؛ 
»افــا  می گویــد  و  می بینــد  را  عالــم  نظــم  مثــا 
کــذب و ســتم و دروغ را در بیــرون  یعقلــون« یــا 
می بینــد و می گویــد »فاعتبــروا یــا اولــی الابصــار«. 
کــه می خواهــد  در همــه آیین هــا چنیــن اســت 
ادیــان  بکشــاند.  درون  بــه  را  بیــرون  حــوادث 
گــر درون متحــول شــود، می توانــد بــر  معتقدنــد ا
بــرون تأثیــر بگــذارد. خاســتگاه اخــاق فضیلــت 
بــه دو دلیــل اســت: مــن بــه تبعیــت از ارســطو 
معتقــدم وقتــی فاعــل نیکــو باشــد، فعــل نیکــو 
ــر فعــل  گ ــه ا ــه آســانی ســرمی زند؛ درحالی ک از او ب
نیکــو باشــد و فاعــل شایســته نباشــد، ممکــن 
کنــد. دلیــل دوم،  اســت تضمیــن آن تــداوم پیــدا 

دلیــل ایمانــی مــن اســت. چــون مــن بــه خداونــد 
ــه ایمــان دارم، حرمــان  گاهان ــر به طــور آ و پیغمب
و دســتورهای او بیشــتر بــر دلــم می نشــیند؛ لــذا 
از  یکــی  اتفاقــا  بــه درون دعــوت می کنــد.  مــرا 
انجــام  ایدئولوژیــک  نظام هــای  کــه  اقداماتــی 
کــه دیــن معنــویِ آســمانیِ  می دهنــد، ایــن اســت 
ســکولار  و  بــازاری  شــاهد  را  غیــب  پرده نشــینِ 
وارونه کــردن  عمــا  دینــی  حکومــت  می کننــد. 
کــه مخاطبــش فــرد  پیــام دیــن اســت. دینــی را 
اســت، از فــرد دور می کننــد و فــرد جــا می مانــد؛ 
پــدرش  کــه  درســت مثــل دختــر ســنتی قدیــم 
ــرف  ــود او ح ــرد و خ ــن می ک ــر تعیی ــرای او همس ب
ایدئولوژیــک  نظام هــای  در  انســان  نمــی زد. 
حــرف  او  جــای  بــه  نظــام  و  می شــود  کت  ســا
دیــن می خواهــد  و تصمیــم می گیــرد.  می زنــد 
وقتــی  امــا  بزنــد؛  حــرف  و  شــود  فعــال  فــرد 
نظام هــای ایدئولوژیــک دینــی می شــوند، فــرد 
او  جــای  بــه  جامعــه  و  می شــود  کت  ســا کامــا 
کت اســت و  کــه ســا حــرف می زنــد؛ ماننــد زن 
همــه حرف هــای او را شــوهرش، بــرادر بزرگــش 
یــا پــدرش می زنــد. در جامعــه ایدئولوژیــک بــه 
جــای اینکــه فــرد شــکوفا شــود و بتوانــد نظــرش را 
کنــد، از خــود دور می شــود، غایــب و حــذف  ابــراز 
می شــود و بــه جــای او هیــولای لویاتــان جمــع 
حــرف می زنــد. اســاس آن دین هــای ارتدکــس 
کــه مخاطــب فــرد اســت و بــا اخــاق  ایــن اســت 
فضیلــت تناســب دارد. بــه همیــن دلیــل یکــی از 
کــه مــا بــه دیــن نیــاز  علت هــای حقانیــت دینــی 
کــه فرامیــن آن، آدمــی را مــورد  داریــم ایــن اســت 
کنفوســیوس  خطــاب قــرار می دهــد؛ حتــی آییــن 
کــه بخــش زیــادی از آن شــامل دیســیپلین های 

اجتماعــی اســت.

گر بخواهید جمع بندی  در کل ا
بفرمایید، تفاوت میان جامعه 
ایدئولوژیک و جامعه اخلاقی در 
چست؟
جامعــه  کــه  بــود  ایــن  مــن  جمع بنــدی 
ایدئولوژیــک جامعــه ای یکدســت و یکنواخــت 
می دهــد  فرصــت  غرایــز  بــه  بیشــتر  و  اســت 
کنــد خــرد و نیازهــای دیگــر  تــا این کــه توجــه 
و  اســت  این گونــه  چــون  کنــد.  رشــد  انســان 
و هویــت مســتقل  فــرم  انســان ها نمی تواننــد 
از جامعــه داشــته باشــند، بنابرایــن نمی تواننــد 
آزاد باشــند و چــون نمی تواننــد آزاد باشــند، حــق 
ــد. وقتــی آزادی انتخــاب وجــود  انتخــاب ندارن
نداشــته باشــد، مؤلفه هــای اخــاق فرومی ریــزد 

می شــود. گســترده  بداخاقــی  امــکان  و 
در جامعــه اخاقــی، هــم ســاختار اخاقــی اســت؛ 
نهادهــای  و  نظــارت  حــق  اینکــه  دلیــل  بــه 
پیش فــرض  ایــن  هــم  و  دارد  وجــود  کنتــرل 
کــه انســان ها آزادنــد و می تواننــد  وجــود دارد 

حــق انتخــاب داشــته باشــند.

یکی از اقداماتی 
که نظام های 
ایدئولوژیک 

انجام می دهند، 
این است که دین 
معنویِ آسمانیِ 
پرده نشینِ غیب 
را شاهد بازاری و 

سکولار می کنند
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کشـتار مـردم افغانسـتان؛ ولـی آن هـا  دهنـد؛ مثـل 
در جامعه خودشـان رفتار بسـیار درستی دارند. چرا 
محتـوا بـه چنیـن روزی افتـاده اسـت؟ زیرا سـاختار 
فقـط یـک تعریـف از اخـاق ارائه داده اسـت؛ یعنی 
زیـان  و  سـود  اخـاق  وقتـی  زیـان.  و  سـود  اخـاق 
حاکم باشـد، ممکن اسـت به چنین نتایجی ختم 
گر اخاق وظیفه حاکم باشـد، ممکن است  شـود. ا
بـه نتایـج دیگـری ختـم شـود. به نظـر مـن، اخاق 
فضیلت می توانسـت بسـیاری از این آسـیب هایی 
کنـون بـه وجـود آمـده اسـت، کاهـش دهـد. کـه ا را 

جایگاه معرفت دینی در این 
وضــعــیـت اخــلاقــی 
طبــیعــتــا می تواند همان سه وجه را 
داشته باشد؛ ولی چرا اهل ایمان کمتر 
به سمت اخلاف فضیلت رفته اند؟ 
درواقع نسبت معرفت دینی و اخلاق 
فضیلت چیست؟
وقتــی از دیــن صحبــت می کنیــم، مرادمــان فقط 
اســام نیســت؛ بلکــه دیــن بــه معنــای امر قدســی 
اســت. عمــده بحــث دیــن، فــرد اســت. در ایــن 
ح می شــود. تمــام  تفکــر جامعــه بــه تبــع فــرد مطــر
کنفوســیوس  ادیــان حتــی سیســتمی فکری مثل 
می کنــد،  ح  مطــر را  آییــن  بحــث  ابتــدا  در  کــه 
کــه بایــد  مخاطــب آن فــرد اســت. ایــن فــرد اســت 
ورزیــده و آمــاده شــود. در آییــن بــودا می بینیــد 
کاســتن رنــج دیگــران،  کــه شــخص بایــد بــرای 
کــه بایــد بــه  کنــد؛ ولــی ایــن فــرد اســت  تــاش 
نیروانــا برســد و آن هشــت مرحلــه دشــوار اخاقــی 
کنــد تــا بتوانــد بــه روشــنایی برســد. در  را طــی 
کــه برهمــن بــا فــرد  آییــن هنــدو هــم می بینیــد 
صحبــت می کنــد. در قــرآن هــم چنیــن اســت؛ 
ــا ایها النــاس و یــا  هــر چنــد در قــرآن صحبــت از ی
ایهاالمومنیــن اســت؛ ولــی بــا انســان ها صحبــت 
می کنــد؛ یعنــی تک تــک افــراد را مــورد خطــاب 
میــان  بــه  فــرد  تبــع  بــه  جمــع  می دهــد.  قــرار 
پیغمبــران،  تمــام  اصلــی  مخاطــب  می آیــد. 
فــرد اســت. پیــش از اینکــه صحبتــم را ادامــه 
اینکــه  بــرای  فــرد  بگویــم:  را  نکتــه ای  دهــم 
شــکوفا شــود بــه ســراغ جمــع هــم مــی رود. چــون 
امکان پذیــر  ســاختار  و  فــرم  بــدون  شــکوفایی 
نیســت، لــذا بــا بی عدالتــی و ســتم درمی افتنــد 
در  می کننــد.  دعــوت  وحــدت  و  همدلــی  بــه  و 
کــه بحــث از جامعــه باشــد، بــاز بــه  جایــی هــم 
فــرد برمی گــردد. یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای 
کــه بیــن تمــام ادیــان مشــترک اســت، ایــن  دیــن 
کــه عمدتــا دیــن دعــوت بــه درون اســت.  اســت 
کــه  می بینیــد  می کنیــد،  نــگاه  را  قــرآن  وقتــی 
به طــور مرتــب صحبــت از ایمــان و یــک رابطــه 
کائنــات و هســتی اســت. در آییــن  شــورمندانه بــا 
بــودا هــم فــرد مخاطــب اســت و به طــور مرتــب 
کــه مــن رنــج می کشــم، رنــج  صحبــت می کننــد 
مــن بــه خاطــر خواهــش مــن اســت و راه بــرای 
کاهــش خواهــش مــن وجــود دارد. بــرای اینکــه 

درســت شــوید بایــد بینــش و ارزش هــای خــود را 
ــیوس  کنفوس ــت و  ــن زرتش ــد. در آیی کنی ــت  درس
هــم همین طــور اســت؛ لــذا منطــق همــه آن هــا 
بــر پایــه اخــاق فضیلــت اســت؛  چــون مخاطــب 
فــرد  ســعادت  دنبــال  بــه  و  اســت  فــرد  آن هــا 
هســتند. ایــن فــرد بــرای اینکه به ســعادت برســد 
بایــد در درون دچــار تحــول بزرگــی شــود و نــوع 
نگاهــش بــه جهــان، انســان ها و خــودش تغییــر 
کنــد. به طــور مکــرر شــما در ایــن آیین هــا  پیــدا 
بــه درون  تأمــل در درون و  بــه درون،  دعــوت 
کشــاندن رویدادهــای بیرونــی را شــاهد هســتید؛ 
»افــا  می گویــد  و  می بینــد  را  عالــم  نظــم  مثــا 
کــذب و ســتم و دروغ را در بیــرون  یعقلــون« یــا 
می بینــد و می گویــد »فاعتبــروا یــا اولــی الابصــار«. 
کــه می خواهــد  در همــه آیین هــا چنیــن اســت 
ادیــان  بکشــاند.  درون  بــه  را  بیــرون  حــوادث 
گــر درون متحــول شــود، می توانــد بــر  معتقدنــد ا
بــرون تأثیــر بگــذارد. خاســتگاه اخــاق فضیلــت 
بــه دو دلیــل اســت: مــن بــه تبعیــت از ارســطو 
معتقــدم وقتــی فاعــل نیکــو باشــد، فعــل نیکــو 
ــر فعــل  گ ــه ا ــه آســانی ســرمی زند؛ درحالی ک از او ب
نیکــو باشــد و فاعــل شایســته نباشــد، ممکــن 
کنــد. دلیــل دوم،  اســت تضمیــن آن تــداوم پیــدا 
دلیــل ایمانــی مــن اســت. چــون مــن بــه خداونــد 
ــه ایمــان دارم، حرمــان  گاهان ــر به طــور آ و پیغمب
و دســتورهای او بیشــتر بــر دلــم می نشــیند؛ لــذا 
از  یکــی  اتفاقــا  بــه درون دعــوت می کنــد.  مــرا 
انجــام  ایدئولوژیــک  نظام هــای  کــه  اقداماتــی 
کــه دیــن معنــویِ آســمانیِ  می دهنــد، ایــن اســت 
ســکولار  و  بــازاری  شــاهد  را  غیــب  پرده نشــینِ 
وارونه کــردن  عمــا  دینــی  حکومــت  می کننــد. 
کــه مخاطبــش فــرد  پیــام دیــن اســت. دینــی را 
اســت، از فــرد دور می کننــد و فــرد جــا می مانــد؛ 
پــدرش  کــه  درســت مثــل دختــر ســنتی قدیــم 
ــرف  ــود او ح ــرد و خ ــن می ک ــر تعیی ــرای او همس ب
ایدئولوژیــک  نظام هــای  در  انســان  نمــی زد. 
حــرف  او  جــای  بــه  نظــام  و  می شــود  کت  ســا
دیــن می خواهــد  و تصمیــم می گیــرد.  می زنــد 
وقتــی  امــا  بزنــد؛  حــرف  و  شــود  فعــال  فــرد 
نظام هــای ایدئولوژیــک دینــی می شــوند، فــرد 
او  جــای  بــه  جامعــه  و  می شــود  کت  ســا کامــا 
کت اســت و  کــه ســا حــرف می زنــد؛ ماننــد زن 
همــه حرف هــای او را شــوهرش، بــرادر بزرگــش 
یــا پــدرش می زنــد. در جامعــه ایدئولوژیــک بــه 
جــای اینکــه فــرد شــکوفا شــود و بتوانــد نظــرش را 
کنــد، از خــود دور می شــود، غایــب و حــذف  ابــراز 
می شــود و بــه جــای او هیــولای لویاتــان جمــع 
حــرف می زنــد. اســاس آن دین هــای ارتدکــس 
کــه مخاطــب فــرد اســت و بــا اخــاق  ایــن اســت 
فضیلــت تناســب دارد. بــه همیــن دلیــل یکــی از 
کــه مــا بــه دیــن نیــاز  علت هــای حقانیــت دینــی 
کــه فرامیــن آن، آدمــی را مــورد  داریــم ایــن اســت 
کنفوســیوس  خطــاب قــرار می دهــد؛ حتــی آییــن 
کــه بخــش زیــادی از آن شــامل دیســیپلین های 

اجتماعــی اســت.

گر بخواهید جمع بندی  در کل ا
بفرمایید، تفاوت میان جامعه 
ایدئولوژیک و جامعه اخلاقی در 
چست؟
جامعــه  کــه  بــود  ایــن  مــن  جمع بنــدی 
ایدئولوژیــک جامعــه ای یکدســت و یکنواخــت 
می دهــد  فرصــت  غرایــز  بــه  بیشــتر  و  اســت 
کنــد خــرد و نیازهــای دیگــر  تــا این کــه توجــه 
و  اســت  این گونــه  چــون  کنــد.  رشــد  انســان 
و هویــت مســتقل  فــرم  انســان ها نمی تواننــد 
از جامعــه داشــته باشــند، بنابرایــن نمی تواننــد 
آزاد باشــند و چــون نمی تواننــد آزاد باشــند، حــق 
ــد. وقتــی آزادی انتخــاب وجــود  انتخــاب ندارن
نداشــته باشــد، مؤلفه هــای اخــاق فرومی ریــزد 

می شــود. گســترده  بداخاقــی  امــکان  و 
در جامعــه اخاقــی، هــم ســاختار اخاقــی اســت؛ 
نهادهــای  و  نظــارت  حــق  اینکــه  دلیــل  بــه 
پیش فــرض  ایــن  هــم  و  دارد  وجــود  کنتــرل 
کــه انســان ها آزادنــد و می تواننــد  وجــود دارد 

حــق انتخــاب داشــته باشــند.

یکی از اقداماتی 
که نظام های 
ایدئولوژیک 

انجام می دهند، 
این است که دین 
معنویِ آسمانیِ 
پرده نشینِ غیب 
را شاهد بازاری و 

سکولار می کنند
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